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 به نام خدا

 

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 فرمانروایِ هستی 

 )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینی توحیدی( 

 چهارم فصل 

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی 

 آنگه بگو          که هستی؟ 

  

 ( سیاهچال45)

 

 پرسیدم:  آن آشنا از 

 خواهد داشت؟ درَ بَر ای  فایده برایِ من و دیگر انسان ها چه  ادامۀ گفتگوهایمان    -

 :  فرمود

 . سفراست؛ نقشۀ راه برای یک   نقشۀ راه آن چه گفته خواهد شد یک  -

 پرسیدم: 

 ؟  مقصدسفر به کجا؟ به کدام  -

 :  پاسخ داد
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 .   مبدأ سفر به  -

 با تعجب گفتم:  

. در هر سفر، مسافر همواره از یک مبدأ به یک مقصد می رود. چگونه  مبدأ آغاز سفر است نه پایانِ آنولی    -

 ؟مقصد ما می تواند مبدأ باشد

 فرمود:  

 .  سفرهایی که نهایتاً به مبدأ ختم می شوندکم نیستند آن گونه    -

در آن مکان را    دائمیباشد و شما قصدِ ماندنِ    مقصدِ موقتی ، مقصدِ شما یک  فتسفرِ رَهر زمان که در یک  

 خواهد بود.    مبدأ سفر اولتان ، مقصدِ شما همان سفرِ بازگشتنداشته باشید؛ در  

  کاشانه یعنی به مبدأ بر می گردید، چون آن جا    خانۀ اصلیِ خودبه    ،کاری  مأموریتِیک    پایانِمثلاً شما در  

   . نگ می شوددر چنین سفری دلتان برای خانه و خانواده تان تَ و بی شک شما شماست آشیانۀ و 

، یعنی  بر می گردیددامنۀ کوه  به  ، به سطحِ زمین و یا  پایانیا در سفر هایِ غارنوردی و کوهنوردی، شما، در  

بر فرازِ قلۀ سرد و    برایِ همیشه. چون قصد ندارید که  راه افتاده بودیداز آن جا    آغازبه همان جایی که در  

 . باقی بمانیدیک کوه و یا در عمقِ تاریک یک غار  پربرفِ

 اند. بازگشت به مبدأ در واقع، تمامیِ این گونه سفرها نوعی 

 

 و پرسید:  

آیا مایل نیستید که به همان    رفته باشیدحال بگویید که اگر شما به یک غارِ هولناک یا به یک قلۀ پر خطر    -

 ؟ باز گردیدسرزمینِ آغازین، یعنی سرزمینِ عاری از هرگونه بیم و خطر، 

 گفتم:  

 البته.   -
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شخص  بی خِردَی و بَلاهتِ  ، تنها می تواند نشانۀ  برای همیشه ، آن هم  چنین جاییتمایل به ماندن در  

 باشد. 

 

 **** 

   

 پرسید: 

 می کند چیست؟   تهدیدی که غارنوردان را  بزرگترین خطر -

 گفتم:  

 و مَحبوس ماندن در غار.   گُم شدن خطرِ -

شَ بسته و کیپ حبَس  تاریک و کاملاً  به دلیلِ تمام شدنِ  وَاگر روزی من درون یک کُمُدِ  از آن که  م، قبل 

 .  از ترسِ مرگ خواهم مرُدد بمیرم،  مُاکسیژنِ هوایِ درونِ کُ

، دور خود بِچَرخَند  تاریکیِ مطلقحال مُجَسَم کنید که یک فرد یا اعضایِ یک گروه، در یک غارِ ناشناخته، در  

 ی هم به خروج از آن شرایط نداشته باشند. میدکه به کدام سو باید بروند و هیچ ا نَدانَند و 

 احساسِ گم گشتگی و سرگشتگی، چه فردی و چه جمعی، بسیار هراس انگیز است. 

 

 پرسید: 

و   کسی را بتوانید پیدا کنید، به چه  راهِ بازگشت و یا اگر گم شدید  گُم نشوید در غارنوردی، برای این که   -

 نیاز دارید؟ چیزی یا چه 

 :  پاسخ دادم

 .نقشهو یا، در صورتِ نداشتنِ راهنما، به یک   راهنمابه یک  -
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 پرسید: 

، چگونه از گم شدنِ خود جلوگیری می  بدون راهنما و نقشه به یک غارِ نا آشنا برویداگر شما روزی    -

 کنید؟

 :  گفتم

تا در نورِ ضعیفِ چراغ قوه ام    ریسمانی به رنگِ سپیدرا به همراه می بَرمَ،  ریسمان  یک قرقرۀ بزرگ از     -

در فضایِ غار بهتر دیده شود؛ آن گاه در حینِ ورود و پیشروَی در غار، ریسمان سفید رنگ را به تدریج باز می کنم  

به کمکِ آن ریسمان  و روی زمین می  اندازم و در بازگشت، دوباره آن را دورِ قرقره اش می پیچم و به این ترتیب  

   راه خروج را پیدا کرده از غار بیرون می آیم 

 به این ترتیب  و 

 .می توانم دقیقاً همان مسیری راکه رفته بودم برگردم

 

 :  ادامه دادم

به غارنوردی نَرَومَ و در صورتِ لزوم پا به غاری    هیچگاه بدون راهنما و یا به تنهایی    ترجیح می دهمالبته   -

  ی مُشَخَص ی ریسمان ها،  از قبل وجود دارد و یا،    نقشۀ دقیقبگذارم که بارها و بارها پیموده شده و برای آن  

 شیده شده باشد.، در همه جایِ آن کِدانا و مورد اعتماد یراهنمایانتوسط 

 

 **** 

 

 فرمود:  
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و شرایطِ حاکم بر آن نیز نشانگرِ آن است   ظُلمانی  استجهان ِکنونیِ شما انسان ها شبیه به یک غارِ    -

 .جهانیان در آن گُم شده اندکه 

سیاهچالی در قَعرِ  آن است بگویم که جهانِ امروز نه مشُابه غاری در دلِ یک کوه، بلکه همچون    دقیق تر 

 است  زمین

 و

واقعی است و    جَهَنمِمجموعۀ عظیمِ مسائلِ موجود در جهانِ امروز گویای آن است که این سیاهچال، یک   

 کنند.  ادراکِ سوختنبی آن که بسیاری از ایشان  می سوزند انسان ها در آتشِ مصائب آن  

 افزود:  

بقایشان به نابود بسیاری در آن زندگی می کنند که    درندگانو    وحُوشاین غار فقط تاریک نیست، بلکه    -

 ه خورده است. رِدیگران گِ بردنِ سعادتِاز بین سازی زندگی و یا 

 

 پرسیدم: 

 چه کسی ما را به این سیاهچال افکنده است؟  -

 پاسخ داد:  

 ؛  پا به آن گذاشته اید در اثر جهل و هوس و فزون خواهی   خودتان. شما هیچکس -

؛  نرفته ایدو شما از بیرون به درونِ آن    از قبل موجود نبوده درست تر آن است گفته شود که این سیاهچال  

 ،  تَنیده ایدهایِ خود به دورتان  جهَالت ها و  بوالهوسی ها و  زیاده طلبیبلکه این سیاهچال را با 

 حال آن که  

   .شما برایِ زیستن بر روی زمینِ سبز و خرم، زیرِ نورِ تابانِ آسمان، آفریده شده اید
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 پرسید: 

 بمانید؟ برای همیشهحال بگویید که آیا دوست دارید در میان این تاریکی ها و مصائب  -

 پاسخ دادم:  

 هرگز.   -

و نگریستن به آسمان   ، دیدنِ نور،  بازگشتن به وادیِ سبزی و خرمی  ، ای در قَعرِ زمین  خروج از سیاه چاله 

 است. آرزویِ من 

 کجاست.  راهِ خروجولی نمی دانم 

با چنگ   ریسمان آیا   تا،  غار هست  این  در  آن،    ی  به  و  زدن  تاریکی ها  این  از  برون رفت  برایِ  راهی 

 بیابم؟  مشکلات

 

 دراز کرد و فرمود:   ،م کِز کرده بودمتاقَاُ  نجِنومیدانه در کُ که  ، دستش را به سوی من  ،زبانِ اشاره به 

 . بیا. با من هستآری  -

 رفت.   پنجره سپس به سوی  

 بود.  تاریکم تنها نورگیرِ اتاقِآن جا که که  

 

 **** 
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 ( نوشدارو 46)

 

 گفتم:   آن آشنا به  

  زیاده طلبی   به دلیلِ   ،مانخودِ ما انسان ها،    ، مان را  سیاهچالِ جهانشما معتقدید که همۀ مشکلاتِ درونِ    -

 کنیم، حال آن که هر کسی خوب می داند که   ایجاد می  جهَالتو  بوالهوسی و 

 اند.   بلایایِ طبیعی موجب می شوند و یا در زمرۀ موجوداتِ دیگر بسیاری از این مشکلات را یا  

مثلاً وقتی که یک حیوان درنده به ما حمله می کند و یا در شهر و دیارِ مان زلزله و یا سیل می آید، ما انسان  

 ها چه تقصیری داریم؟  

 اگر این ها مشکلات نیستند پس چیستند؟

می شویم که به هیچ وجه نمی توان    آگاهانهطبیعتاً، ما در این گونه موارد، مجبور به کنش ها و واکنش هایی  

 نامید.   پیروی از هوسیا   زیاده خواهیآن ها را 

 

 فرمود:  

را به کار    مصائب و    مسائلموجود در سیاهچال، دو کلید واژۀ    مشکلاتِمن در گفته هایِ خود در مورد    -

 برده ام.  

 لابُد می پرسید چرا؟  

 چون می دانم که  

 تقسیم می کنید:   دو دسته شما انسان ها معمولاً مشکلات را به 

 پدید آمده اند.  اعَمالِ خودتانکه به خاطرِ   قبول داریدیک دسته آن هایی هستند که 

 و  
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ی نداشته اید، مثلِ بلایای طبیعی  تقصیریا    نقش شما در ایجاد شدنشان    گویا دستۀ دوم مواردی هستند که  

 یا رویداد های ناخواسته.   

 نامیده ام.  مصائب و گروه دوم را مسائل  من گروه اول را 

 

 افزود:  

   در حقیقتاما  -

   بین این دو دسته از مشکلات، مرزِ دقیقی وجود ندارد

 چون  

 اولاً  

، شما آن ها را با اعمالِ خویش برای خود پدید آورده اید، آگاهانه و یا ناآگاهانه،  ظاهراًدر خیلی از مسائلی که،  

   ناگزیر به انجامِ آن کارها بوده اید 

 و ثانیاً 

نقش داشته اید ولی از این امر کم و بیش، در بروزِ بسیاری از بلایا، شما، مستقیم و یا غیر مستقیم، 

 آگاه نیستید.

 

 ادامه داد:  

، در گفتگوهایِ آتی  موقعیتِ مناسب و بجارا، بعداً، در یک    نکاتِ بسیار مهم، این "او"البته، به خواستِ    -

 مان، توضیح خواهم داد.  

 

 **** 
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 پرسید: 

 هستید؟    دستیابی به آن ریسمانِ سپیدسخت به دنبالِ شما چرا  -

 پاسخ دادم:  

 برهاند.  به یکباره درونِ آن سیاهچال   تمامیِ مسائل و مصائبِچون آن ریسمان می تواند مرا از   -

 .بگریزممن می توانم از آن سیاهچال   ،به کمکِ آن ریسمان

 

 فرمود:  

 مشیِ درستی نیست. درست تر آن است که بمانید و آن ها را حل کنید.   ریز از مشکلاتسیاستِ گُ -

 از میان بردارید. . باید سیاهچالی را که به دورِ خود تنیده اید نباید از سیاهچال بگریزید 

 افزود:  

مسائل و مصائب نیست بلکه مسائل و مصائب    در بر دارندۀ همواره به یاد داشته باشید که سیاهچالِ مزبور    -

 آن اند. مَصالحِ سازندۀ 

مسائل و مصائب    جنسِپر از مسائل و مصائب نیست بلکه خود از    ظرفِبه دیگر سخن، آن سیاهچال یک  

 ساخته شده است.

 

 ادامه داد:  

به همین دلیل، تا زمانی که مسائل و مصائب، یا حتی صرفاً بخشی از آن ها، در جهانِ پیرامون تان باقی    -

 از سیاهچال فرار کنید   کاملاًبمانند شما انسان ها قادر نخواهید بود که 

   نوچ
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ی  سیاهچال های جدید  سیاهچال یا سیاهچال ها،کلاً یا بعضاً، شما را دنبال خواهند کرد و یا به بیانِ دقیق تر،

 به دورِ شما تنیده خواهند شد.

سرطان و حتی  برگشتِ  بمانَد موجبِ    یدر بدنِ بیمار بر جا که اگر  غدۀ سرطانیدرست مثلِ بخشی از یک 

 د آن در سراسرِ پیکرش خواهد ش  پخشِ

 پس 

 . مسائل و مصائب باید خُشکانده شودهمۀ باید ریشۀ 

 

 **** 

 

 با تعجب پرسیدم:  

 کرد؟  ریشه کن  با هم مگر می شود که این همه مسائل و مصائب را -

 پاسخ داد:  

 دارند.   ریشۀ واحداست چون همۀ آن ها یک  نیدَشُاین کار آری  -

    اند که مادرِ همۀ گرفتاری ها و دشواری ها ست.ابََر رنج ناشی از یک یعنی همۀ این مسائل و مصائب 

 سپس پرسید: 

 به گوشِ تان خورده است؟  اَبَربیماری آیا هیچگاه واژۀ -

 گفتم:  

 ست.    مادرِ همۀ ناخوشی هالابُد آن هم یک نوع بیماری است که  -

 ممکن است که این همه ناخوشی های موجود، زادۀ فقط یک بیماری باشند؟ولی چه طور  
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 پرسید: 

بسیاری از پزشکان بر این باور اند که دهان دروازۀ سلامتیِ بدن است. آیا شما از این گفتۀ آن ها تعجب می   -

 کنید و آن را باور نکردنی می پندارید؟ 

 گفتم:  

تقریباً همه جای بدنش درگیرِ    - از دوستانم، مدت هایِ مَدید، بسیار ناخوش احوال بود و  خیر، چون یکی 

سلامتی  عفونت بود ولی او فقط با مصرفِ آنتی بیوتیکِ مناسب و رفع شدنِ عفونتِ لثه هایش، در مدتی کوتاه،  

 خود را دوباره به دست آوَردْ.  کاملِ

 فرمود:  

 عفونتِ لثه هایش در دهانش بودند. عوارضِ ،  همگییعنی مشکلاتِ متعددِ جسمی اش،  -

 گفتم:  

 آری.  -

 پرسید: 

 بیماریِ قند چطور؟  -

 گفتم:  

 بخش های بدنِ فرد را بیمار می کند.  تقریباً تمامیِدیابت نیز   -

 

 پرسید: 

آیا ممکن است روزی فرا برسد که پزشکان کشف کنند که تمامی این گونه عفونت ها و بیماری ها، خود    -

اَبَربیماری  ، در حقیقت، فقط  هستند و  بنیادیبیماریِ  یک    عوارضِ  دیگر    مادرِ که    دارد  وجودیک  تمامیِ 

 بیماری ها است؟
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 گفتم:  

 نمی دانم، ولی خدا کُنَد این گونه باشد. -

 پرسید: 

 چرا؟  -

 گفتم:  

همۀ انسان ها به سلامتی  برای درمانِ آن بیماریِ بنیادی،    داروی مؤثرچون آن وقت صرفاً با ساختنِ یک    -

 کامل دست خواهند یافت. 

 فرمود:  

)دارویِ همۀ دردها و بیماری ها(  و مصرفِ آن، انسان ها را به  نوشدارو  منظورتان این است که کشفِ یک    -

 باز خواهد گرداند.  حالتِ سلامتی کامل 

 گفتم:  

 همین طور است.   -

 فرمود:  

 خود باز خواهند گشت؛ چون   حالتِ جسمانیِ اولیۀ در این صورت، انسان ها به   -

در آغاز، انسان ها از سلامتِ کامل برخوردار بوده اند، اما با ندانم کاری و کاهِلی و جهالت و بوالهوسی 

 شان، خود و دیگران را بیمار کرده اند.  

 و افزود:  

 مواجهیم.  بازگشت به مبدأدر این مورد نیز ما با یک نوع  -

 

 **** 
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 پرسید: 

 را در آن بر جای بگذارید؟ دیگراناز سیاهچال بیرون بیایید و  شماآیا درست است که   -

 :  پاسخ دادم

 است. ناجوانمردانهو   غیراخلاقیخیر. بی شک این کار، حرکتی  -

 فرمود:  

 در میان نیست؛    اخلاقفقط موضوعِ  -

 نیز حُکم می کند که   منطق

 آورده شوند. آیند و یا بیرون  از سیاهچال بیرون ، همراه با شماهمزمان و  می بایست، دیگران هم 

 :  گفتم

 چه طور؟  -

 : پرسید 

و بقیه به حالِ    تنها جمعی از مردم درمان شوند سری و همه گیر شایع شود و  اگر روزی، یک بیماریِ مُ  -

 خود رها گردَند، چه پیش خواهد آمد؟

 :پاسخ دادم

و مردم را بسِانِ گذشته درگیر خواهد کرد، و چه بسا همان    باقی می ماندآن بیماری همچنان در آن جامعه    -

 به آن مُبتلا شوند. دوباره درمان شدگانِ اولیه نیز 

 پرسید: 

 ، چیست؟منطقاًپس چارۀ کار،  -

 گفتم:  
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 آن بیماری. کن کردنِ ریشه -

 پرسید: 

 چگونه؟  -

 گفتم:  

 ، و نه درمانِ فقط خود، یا خودی ها، و یا از ما بهتران.  درمانِ همگاناز راهِ  -

 گفتۀ مرا کامل کرد:  

 آن بیماری در آینده.   سَد کردنِ راهِ بازگشتِو ضمناً از طریقِ  -

 

 **** 

 

 فرمود:  

 هم باید چنین کرد؛   رفعِ همۀ مسائل و مصائببرای  -

 نخواهد بود.   چارۀ کار، اگر به فرض ناممکن هم نباشد، هرگز  آن هم برای همیشه   از سیاهچال،گریزِ فردی  

 اصولاً 

   راهِ حلِ فردی وجود ندارد.  ، در حلِ مشکلاتِ جمعی

 مثلاً  

در یک گروهِ تماشاچی، اگر هر کسی بر رویِ پایِ خود بلند شود تا بهتر شاهدِ صحنه باشد، هیچکس بهتر از 

 قبل نخواهد دید و تنها پایِ خود را خسته خواهد کرد. 

 افزود:  

 اَبَررنج با آن پس در رابطه  -
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 از سیاهچال بیرون آیَند.   سَفَرِ جَمعیبا یک   همگانلازم است که 

 از میان برداشته شود.  توسطِ همگان برای همگان، و برایِ همیشه، به یکباره باید سیاهچال 

   و 

 نیز  ابََربیماریآن در رابطه با 

 به همگان نوشدارو داده شود.  بایستمی 

 

 پرسیدم: 

 وجود دارد؟    واقعاًآیا آن نوشدارو  -

 ؟ یافت می توان آن را  کجا

 و یا آن را به کار نگرفته اند؟ ،مانده اند  بی خبر چرا انسان ها تا به حال از آن 

 

 فرمود:  

 .  آن نوشدارو، از ازل تا به ابد، در همه جا، موجود بوده و هست و خواهد بود ، "او"طفِ به لُ  -

 کرده اید. کوتاهی ، خود، در امرِ یافتن و به کار گیریِ آن انسان هامنتها شما 

   

 **** 
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 ( ریسمانی آسمانی 47)

 

 پرسید: آن آشنا 

 مراجعه می کنید؟   پزشک می شوید به  بیمار چرا وقتی  -

 گفتم:  

که چرا بیمار شده ام و چگونه می توانم سلامتیِ    می داندیِ دانا و کار آزموده است و  راهنما چون پزشک یک    -

 خود را باز یابَم. 

 پرسید: 

 اگر دسترسی به پزشک نداشته باشید و بیماری تان نیز طاقت فَرسا باشد آن وقت چه می کنید؟  -

 :  پاسخ دادم

 ندارم.  خود درمانیچاره ای جز  -

 پرسید: 

 خود درمانی را چگونه انجام می دهید؟  -

 گفتم:  

ن بیمارانی سر و کار داشته اند نظر می خواهم، و  ابیماری مبتلا شده اند و یا با چن  آن از افرادی که قبلاً به    -

 هایشان عمل می کنم.  راهنماییآن گاه طبقِ 

 پرسید: 

 را نیابید چه؟ این افراد اگر  -

 :  پاسخ  دادم
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بیماری و شیوۀ درمانِ آن را تهیه و مطالعه می کنم و دستوراتِ مندرج در آن    آنیک کتابِ پزشکی دربارۀ    -

 را به کار می بنَدم. 

 پرسید: 

 کتابی را هم پیدا نکنید آنگاه چه خواهید کرد؟   چنانو اگر  -

 گفتم:  

می کنم؛ به امید آن که بیماری ام خود به خود    تحملمی مانَم، و ناگزیر درد و ناخوشی ام را    سرگشته  -

 بهبود یابد.  

 گر چه خوب می دانم که  

 مرا از پای در خواهد آورَْد. یک بیماریِ مرگبار، دیر یا زود، سرانجام، 

 

 **** 

   

 پرسید: 

، چه قدر شبیه  نجاتِ یک فردِ گم شده یا گرفتارآیا هیچگاه دقت کرده اید که کارِ یک امدادگر، در امرِ    -

 کارِ پزشکان در درمانِ بیماران است؟به  

 گفتم:  

 از چه نظر؟   -

 فرمود:  

که چرا یک فرد بیمار شده   می داند یِ دانا و کار آزموده است و راهنمامگر خودتان نگفتید که پزشک یک   -

 خود را باز یابَد؟   سلامتیِاست و چگونه می تواند 
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که یک شخصِ گم شده یا گرفتار در یک مکان،    می داندخوب، یک اِمدادگر هم، بر اساسِ دانش و تجربۀ خود،  

 چگونه سر از آن جا در آورده است 

 و نیز  

 ،  آگاه استاز مسیرِ درستِ بازگشت 

نجات دهد و    مرگو خطرِ    گرفتاری و    گمگشتگیکرده و او را از    راهنماییاز این رو قادر است آن فرد را  

 باز گردانَد.  مبدأبه 

 

 افزود:  

 نیز همانندِ کارِ یک پزشک است؛  راهنمایِ سفر از یک مَنظرِ دیگر، کارِ یک   -

  مبدأ رفت و چگونه می توان بی گَزَند به    مقصدچه طور می توان به سلامت به    می داندیک راهنمایِ سفر  

 باز آمد؛  

تندرست مانْد و یا، در صورتِ بروزِ    پیشگیری که چه طور می توان با    می داند همان گونه که یک پزشک هم  

 بازگشت.  – حالتِ تندرستی یعنی به   –مبدأ بیماری، چگونه می توان به 

 

 **** 

 

 پرسید: 

 یی نیابید، چه خواهید کرد تا راه را گُم نکنید. راهنمااگر برایِ یک سفرِ خود،  -

 پاسخ دادم:  
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راه را از بیراه می خَرَم و با مطالعۀ دقیق و دنبال کردنِ گام به گامِ مسیرِ ترسیم شده در آن،    نقشۀ راه یک    -

 تشخیص می دهم. 

 چون می دانم که  

راهِ  و هم    مسیرِ رفتن به مقصدیعنی نقشه ای که هم    –  دو سویه  و  نقشۀ راهِ کاملیک    از  مسافراگر  

 .هیچگاه گُم نخواهد شد مو به مو پیروی کند،  – را نشان می دهد  بازگشت به مبدأ

 

 فرمود:  

را ایفا می کند؛ ریسمانی که نشان می دهد از کجا وارد سیاهچال شده    ریسمانِ سپید ، نقشِ آن  نقشۀ راه   -

 اید و چگونه باید، یا می توانید، از آن خارج شَوید.

 نیز، به تعبیری، همانندِ نقشِ آن ریسمان است  راهنماکارِ 

 ی را تشکیل می دهند. ریسمانِ بهتر  –یعنی یک راهنما یِ نقشه به دست  – این دو در کنارِ هم و 

 و  

  گمشدگان در صورت گُم شدن انسان ها در سیاهچال، یک چنین ریسمانی، بهتر می تواند راهِ خروج را به  

 نشان دَهَد.  

 

 افزود:  

 طبیعتاً   -

دقیق تر باشد، ریسمانِ حاصل، کارآمد تر و قابل اعتماد تر    نقشۀ راه به کارِ خود وارد تر و    راهنماهر چه  

 خواهد بود.  

 و ناگفته پیداست که 
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را در دست    نقشۀ راه یِ مصون از خطا است که درست ترین و دقیق ترین    راهنما ، یک  کامل ترین ریسمان

 دارد. 

 

 **** 

 

 ادامه داد: 

 –رفتن به یک مقصد و بازگشتن به مبدأ  یعنی سفری متشکل از    –در هر نوع سفرِ رفت و برگشت    -

گذشته اید، احتمالِ گم    از چه منازلیپای در راه گذاشته اید، و در طولِ راه    از کجادانستنِ این که در آغاز سفر،  

 شدنِ تان را کم، مسیرِ بازگشتِ تان را تعیین، و پیمودنِ آن را برایتان تسهیل می کند. 

 

 و افزود:  

 سفرِ انسان در عالَمِ هستی نیز نوعی سفرِ رفت و برگشت است.  -

در این سفر هم، این که از کجا آمده اید و از چه مراحل و منازلی عبور کرده اید تا به این جا رسیده اید، تعیین  

 می کند که به کجا باید باز گردید و مسیرِ بازگشت کدام است.

 

  ریسمانِ کامل شما در سفرتان در عالَمِ هستی نیز، برای خروج از سیاهچالی که به دور خود تنیده اید، به یک  

 نیاز دارید 

 و  

 به شما داده شود؛ از آسمان؛  جایی بیرون از این سیاهچالریسمانِ کاملِ مورد نیازِ شما باید از 

 . و دانا به کلِ هستی است  آفریننده ، که "او"از سویِ  
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 پرسیدم: 

 چه ویژگی هایی دارد؟  ریسمانِ الهیآن  -

 فرمود:  

 کامل و درست و دقیق اند.    نقشه هایِمصون از خطا و  راهنمایانِمتشکل از  ریسمانِ آسمانی آن  -

و    تَمَسُکاند که انسان ها با    ریسمانِ محکمِ الهیاین دو، وجوهِ مکملِ یکدیگرند، و، هر دو با هم، همان  

 به آن ها، هرگز گمراه و سرگردان نگشته    تَوَسلُ

 و  

 شان بازگردانده خواهند شد.  جایگاهِ اصلی، به مددِ آن دو، به "او"به خواستِ 

 افزود:  

شان در آن جاست،    صورتِ حقیقی، تعلق دارند و  ساحاتِ حقیقتگر چه این دو اصالتاً به آسمان، یعنی به    -

در وادیِ    –  اَنفُسیو هم به صورتِ    آفاقیهم به صورتِ    –اما همچون هر پدیدۀ آسمانی، جلوه ای نزول یافته  

 واقعیات )مُلک( نیز دارند؛

 مثلاً  

 در دلِ شماست.  "او"خِرَد، که راهنمایِ درونیِ انسان هاست، تجلیِ رسولِ  

 

 **** 

 

 درخواست کردم تا دربارۀ آن راهنمایان و آن نقشۀ راه برایم بیشتر بگوید.    آن آشنااز 
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 فرمود:  

 اند.  جانشینانِ برحقِ ایشانو    "او" پیامبرانِآن راهنمایانِ مصون از خطا،  -

 و

  خیرِ کثیر یا    حکمتِ الهیاست که همان    جهان بینی توحیدیآن نقشۀ راه برای سفرِ شما در عالَمِ هستی،  

پیامبران   عملِو    کلاماست که، در هر زمان مطابق با سطحِ ادراکِ مردمانِ آن عصر، در متونِ مقدس و نیز در  

 الهی عرضه شده است.  

 لذا بدیهی است که 

رفتارِ    آخرین کتابِ آسمانی در  تنهارا    کامل ترین صورتِ جهان بینی توحیدی و  گفتار، کردار،  و در 

 خداوند بر همۀ ایشان باد( می توان یافت.  )که درودِ سُلالۀ پاک او پیامبرِ خاتم و دیگر معصومان از 

 

 افزود:  

 جهان بینی توحیدی به شما می گوید که   -

   باز گردیدو به کجا باید  هستید، کجا آمده ایداز کجا 

 و نیز این که  

 چگونه می توان به آن جا بازگشت. 

   

 

 ادامه داد:  

 سفرِ کوهنوردان است؛    وارونۀسفرِ انسان در عالَمِ هستی،  -

 می روند و سپس به جایِ نخست باز می گردند  هلِقُبه  دامنه ایشان ابتدا از 
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 حال آن که 

 شما انسان ها در آغاز بر سِتیغِ کوه بوده اید و خود از آن فرود آمده اید 

 پس 

 او به دامنۀ کوه بوده است   هُبوطِآدمی،   سفرِ رفتِ 

 ،  "او"و اینک، به خواستِ 

باز    فَرازینگاهِ نخستِ خویشو به    اوج گیرد، به کمکِ آن ریسمانِ آسمانی،  سفرِ بازگشت انسان باید در  

 گردَد. 

 

 دَهَد  صُعود  می بایست جای خود را به سُقوط

 و

 چیزی جز این نمی تواند باشد. تکامُلِ راستین

 

 

 آسمان نگریست و زیر لب زمزمه کرد:، آنگاه، از پنجره به  آن آشنا

 ییم، " او"همه از 

 ییم، " او"از آنِ 

 ییم، " او"برایِ 

 باز گردانده می شویم  "او" و به سویِ 

   

 **** 
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 ( چراغِ تابناک 48)

 

 پرسیدم:  آن آشنا از 

، از طریقِ پیامبران و متون مقدس، در اختیارِ انسان قرار می گیرد،  "او"اگر جهان بینیِ توحیدی، از سویِ    -

چه نقشی بر  و در این زمینه    چه می گویند موجود در این جهان در این باره    عارفِو    فیلسوف پس این همه  

 ؟  عهده دارند

 ؟ بِرَهانَدمان  سیاهچالِ جهانِاز  را  آیا گفته های ایشان هم می تواند ما انسان ها

 

 فرمود:  

صادق و مخلصِ آن را از  مُفَسِرانِ  و    شارِحانِ هرگاه در رابطه با مقولۀ جهان بینیِ توحیدیِ راستین، حسابِ    -

را به    آسمان و ریسمان ی باقی می مانند که در کلامِ خود    فلسفه بافانو    عارف نمایانمدعیان جدا کنیم،  

 به خوردِ مردم می دهند.   بخش ریسمانِ رهاییهم می بافند و آن را به جایِ 

است،   بازیِ فریبنده با کلمات  جالب آن که برخی از اینان، گاهی، خودشان هم از گفته هایشانِ، که نوعی 

 در کلامِ خویش بی خبرند.       تناقضسر در نمی آورند و حتی از وجودِ  

 افزود:  

شباهتِ لفظی و ظاهریِ سخنانِ این عوامفریبان با کلامِ توصیه می کنم مراقب باشید که    قویاً به شما    -

 شما را نفََریبَد.   آسمانی

 مبادا ریسمانِ ساحران و عصایِ موسی)ع( را با هم اشتباه بگیرید. 

 

 پرسیدم: 
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 چگونه می توان این دو را از هم باز شناخت؟ -

 پاسخ داد:  

 .  تشخیصِ این دو از یکدیگر استجهان بینیِ توحیدیِ راستین، معیارِ   -

 

 **** 

 

 گفتم:  

 شما از یک سو می فرمایید که   -

آن، باید از جهان بینیِ توحیدیِ راستین کمک    جَعلیِاز صورت هایِ    حقیقیبرای تشخیصِ ریسمانِ آسمانیِ  

 گرفت؛  

 و از سوی دیگر فرموده اید که  

 متوسل شد.   ریسمانِ آسمانیِ حقیقیمی بایست به  جهان بینیِ توحیدیِ راستینبرای رسیدن به 

 است. باطلو دورِ تسََلسُل این که یک 

 و پرسیدم:  

 اند؟معادلِ یکدیگر آیا این دو،  -

 

 فرمود:  

رشته  تمسک و توسل به ریسمانِ آسمانیِ حقیقی و    ثمرۀ بیشتر    ،جهان بینیِ توحیدیِ راستین )حکمت(  -

 آن.   جایگزینِ آن و یا معادلِ است؛ نه دقیقاً  ای از آن 
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 افزود:  

، با زدودنِ  خود با نشان دادنِ    همزمانوقتی یک چراغ را روشن می کنید، آن چراغ، در اثرِ روشنایی اش،    -

 نیز قادر می سازد.  دیگر اشیاءتاریکی ها، شما را به دیدنِ  

روشنایی  اند و هم    روشناند؛ هم  سِراجِ مُنیر )چراغ تابناک(    تمامیِ پدیده هایِ متعلق به ساحاتِ حقیقت،

 .  بخش

 از این رو  

، همچون چراغ هایی تابناک  حقیقیریسمانِ آسمانیِ راستین و ثمرۀ آن )حکمت( نیز، به عنوانِ پدیده هایی  

 اَشکالِ باطل.   مُعَرِفِ صحتِ خود اند و هم  مُؤیِد اند که هم 

 

 ادامه داد:  

 اما   -

   یک انسان به دستِ خودِ او نیست.   روشن شدنِ چراغ حکمت )جهان بینی توحیدیِ راستین( در دلِ

   بطَلَبَد  " او"فرد باید آن را از  

 و همچنین  

 در حدِ توان    اجرایِ فرامینِ الهیو            تمسک و توسل به ریسمانِ آسمانیبا 

 و نیز با             

   " او"پندار و گفتار و کردارِ همسو و همساز با ریسمانِ الهی و بر پایۀ ایمانِ به 

 آن را دارد، تا،  استحقاقِ نشان دهد که  

 ،  "او"لایزالِ عدلِ  سنتِبه خواست و بنا بر 

 به وی عطا گردد.  بهره ای از حکمت متناسب با شایستگی اش، 
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 **** 

 

 فرمود:  

 می تواند از میان برداشته شود:   دو صورتنامیده اید، به دورِ باطل ضمناً آن چه که شما آن را   -

 . مَحوِ ناگهانی، و دیگری زَوالِ تدریجییکی 

 

 افزود:  

 اگر در اثرِ   -

 در حدِ توان              اجرایِ فرامینِ الهی و              آسمانی تمسک و توسل به ریسمانِ

 و یا به خاطرِ 

 " او"بر پایۀ ایمان به پندار و گفتار و کردارِ همسو و همساز با ریسمانِ الهی و 

 از خرد و حکمت ارزانی شود   بهره ایبه یک شخص، متناسب با استحقاق اش، 

،  نَحوِ بهینهو او در جهتِ تکمیلِ مشی های فکری و عملیِ جاری و آتیِ خود، از آن خرد و حکمتِ اعطایی، به  

 ی دست یابَد،  شایستگی هایِ افزون تراستفاده کُنَد و از این طریق به 

 ،  "او"سنتِ لایزالِ عدلِ بر  و بنا  "او "، به خواستِ آنگاه

 ی به وی داده می شود  خِرَد و حکمتِ بیشتر به تدریج و به همان نسبت،  

، از میان  اندک اندک، برایِ او، آن دورِ باطلِ ظاهری،  گام به گامبه این ترتیب، با پیمودنِ این راه به صورتِ    و

 می روََد. 

 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/110/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/110 نشانی این نوشته 

 

 پرسیدم: 

 آن دورِ باطل چگونه روی می دهد؟  ناگهانیِمَحوِ  -

 پاسخ داد:  

 . معجزۀ الهیدر اثرِ  -

 با تعجب گفتم:  

 می آید؟ سنتِ بی تغییر و لایزالِ الهی پس در این میان چه بر سر آن      معجزه ؟!   -

 

 فرمود:  

 گرچه    -

 و یا حتی نقضِ آن به نظر می رسد   "او"به چشمِ سر، اعجاز، جلوه ای غریب و نادر از سنتِ لایزالِ 

 نگرید، می بینید که  به هستی بِ چشمِ دل اما در حقیقت چنین نیست، چون اگر با 

، در هر سطح و  " او" همیشگیِو  رایج و مبتنی بر سنتِ   آشناو عادی تمامیِ پدیده ها و رویداد هایِ ظاهراً 

 اند. با معجزه  همگون و همترازبه هر شکل، 

 

 **** 

 

 (1( خرد )49)

 

 پرسیدم:  آن آشنا از 

 شما قصد دارید در این گفتگو ها چه بگویید و از چه شیوه ای استفاده کنید؟  -
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 پاسخ داد:  

، در اولین بخش از گفتگوهای  جهان بینی توحیدیِ راستین مبنایِ  بخواهد و اجازه دهد، من، بر "او"اگر  -

 این نکته می پردازم که   شرحِآینده مان، به 

 شما از کجا آمده اید و چرا این جا هستید  

 که   و در ادامۀ آن خواهم گفت 

 (  باز گردید."او"به آن مبدأ ) یعنی به پیشگاهِ  –می توانید  چگونه و  – باید  چرا

 

 و افزود:  

 ما خواهد بود.    روشِه فلسفه( یِ ما، و حکمت )نَراهنماه عقلِ استدلالی( در این راه، خرد )نَ -

 

 پرسیدم: 

 هستید. بدبین چرا شما این قدر نسبت به فلسفه  -

 فرمود:  

 خودِ انسان هاست؛    استدلالاتِ عقلیِ چون فلسفه ساخته و پرداختۀ   -

و فیلسوفان هر آن ممکن است در استدلالِ خود مرتکب اشتباه   عقل، امَری غیرِ یقینی و مستعدِ خطاست 

 شوند؛ 

می دانند و خود را از آن ریسمانِ    کافی به ویژه آن که غالبِ ایشان، فلسفه را برای رسیدن به حقیقت و سعادت  

 می بینند.  بی نیاز الهی 
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 پرسیدم: 

 حکمت چه؟ آیا حکیم مصون از اشتباه است؟ -

 فرمود:  

 می گردد،    اعطا، به شخصِ لایق  براهینِ شهودیِ خِرَد، از دلِ "او"حکمت، تنها به خواست و به اذنِ  -

 و گرچه  

 ،  شهود، امری یقینی است

 با این وجود،  

 ؛  حکیم نیز هرگز نباید ریسمانِ آسمانی را رَها کُنَد و اجرایِ فرامینِ الهی را به دستِ فراموشی بسِپارَد 

 چون  

ریسمانِ الهی شوند    جایگزینِحاصل از آن، هیچگاه نمی توانند    شبهِ حکمتِ خودسر و بی لِگام و    شبهِ خردِ

 مُنجَر خواهند شد. گمراهی و  کجروی و بی تردید به 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 خواهد شد؟ آغازدورِ جدیدِ گفتگو های ما، از کجا  -

 فرمود:  

     ."او"از اثبات وجودِ  -

 که همواره هم اول است و هم آخر.   "او"
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 افزود:  

 من پیش تر در این باره برهانی را ارائه کرده ام.   -

 را به خوبی به یاد دارید.   واجِبُ الوجود بودنِ کاملِ مطلق شما یک بار گفتید که برهانِ من راجع به 

 کنید تا بحث هایمان را با مرورِ آن برهان آغاز کنیم.  بازگو لطفاً آن را برایم 

 

 گفتم:  

را تصور کند، آن مجموعه، دیگر     مطلقاً کاملیا  مجموعۀ کاملِ مطلق  ، یک  خرَِدِ بیکرانفرمودید که اگر    -

 . نمی تواند موجود نباشدهم خواهد بود، یا به بیان دیگر  موجود نیست بلکه به یقین  تصورفقط یک 

 

 پرسید: 

 یعنی چه نوع مجموعه ای؟  مطلقاً کاملیا مجموعۀ کاملِ مطلق  -

 پاسخ دادم:  

از هرگونه    عاریو در عینِ حال    ،سازنده مثبت و  توانایی ها و ویژگی هایِ    بی نهایت یعنی مجموعه ای با    -

   ضعف و نقص 

 

 پرسید: 

 ؟ نمی تواند ناموجود باشداست و  واجبُِ الوجودچرا چنین مجموعه ای  -

 گفتم: 
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آن خالی است و  در  – وجود  یعنی –یک ویژگیِ مثبتِ مهم  جایِ ،نباشد  موجودمفروض   مجموعۀاگر آن   -

و این خلافِ فرضِ ماست؛ چون قرار بود که آن مجموعه  است    " بودن"از    "ناتوان"نیز    دارندۀ آن مجموعه

 عاری از هرگونه نقص و ضعف )کاستی و ناتوانی( باشد.  

 

 

 می داند، اما   قابل قبول نگاهش به من نشان می داد که جوابِ مرا 

 فرمود:  

آن چه گفتید شبیه به پاسخِ هایِ دانش آموزان و دانشجویانی است که برای شرکت در یک آزمونِ کتبی،    -

هم می گیرند بی آن که    نمرۀ کاملآن را در برگۀ امتحان می نویسند و    عیناً می کنند و    حفظمتنِ درس را  

 بدانند که چه نوشته اند.  دقیقاً

 ولی 

یِ کلماتی را که به کار بردید  معنامی دهم که مطمئن شوم که شما   نمرۀ قبولیمن تنها در صورتی به شما  

 می دانید.   دقیقاً

 

 **** 

 

 سرم را پایین انداختم.  

 گفتم:  

برایم کاملاً    ،بی نهایت  و  خِردَ، تصور، بیکران آری. درست می گویید. معنایِ برخی واژه ها و مفاهیم، چون    -

 روشن نیستند.
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 فرمود:   

 حق دارید.   -

 چون  

درکِ مفهوم یا    مسُتلَزمِاند و درکِ هر یک از آن ها    به هم وابسته اولاً، در بسیاری موارد، این گونه مفاهیم  

 مفاهیم دیگر است  

 و ثانیاً، افرادِ عادی  

 از یک سو  

 به کار می برند   معانیِ گوناگوناین واژه ها و مفاهیم را در 

 و از سوی دیگر  

را نمی دانند؛ مثلاً عقل را باخرد، قلب را با دل، و مغز    تفاوت و مرز بینِ این واژه ها و مفاهیماغلبِ ایشان  

 را با ذهن یکی می پندارند.  

 

 افزود:  

 پس بهتر آن است که   -

 این واژه ها و مفاهیم را به چه معنایی به کار بُرده اند و یا    دیگران من و شما در گفتگوهایمان به این که  

 می بَرَند کاری نداشته باشیم  

 و  

 کنیم؛    توافق رویِ معانیِ آن ها    خودمان برای آن که، از این پس، گفته هایِ یکدیگر را به خوبی بفهمیم، ابتدا  

 .  با واقعیت و حقیقت مُطابقت داشته باشدبلکه آن گونه که  می پَسنَدیمالبته نه آن گونه که 
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 موافقید؟ 

 

 گفتم:  

 بله. چرا که نه؟  -

 و پیشنهاد کردم:  

 شروع کنیم.  خرَِدبیایید بحث دربارۀ واژۀ ها و مفاهیم را با مفهومِ  -

 

 فرمود:  

 با کمال میل.   -

 چون   

خِرَد، در مقامِ یکی از مهم ترین توانایی های آدمی، راهی برای ورودِ حکمتِ اعطایی خداوند به دلِ 

 انسان هاست. 

 

 **** 

  

 پرسیدم: 

 به آدمی داده شده است؟   چرا انسان ها داده شده است؟      همۀآیا خرد به  -

 ؟  بهرۀ لازم را نمی بَرَند؟        و        چرا بسیاری از انسان ها از آن بَر می آیدچه کارهایی از آن 

 

 فرمود:  
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چیست    انسان جایگاهِ آن در توانایی های  اعطا شده است و    همۀ انسان هاابتدا به این که آیا خِردَ به    -

 اشاراتی خواهم داشت.  

 

 اما این که  

 آن چیست  شأنِ نزولچرا خِرَد به انسان عطا شده است و 

 و نیز این که 

 آن در بین آدمیان چیست   نزولِ شأن چرا انسان ها به خِرَد بی توجه اند و دلیلِ 

  جایِ مناسب در گفتگوهایِ آینده ، در  "او"است که، به خواستِ    توضیحاتِ جداگانه و مفصلینیازمندِ  

 به آن ها خواهیم پرداخت. 

 

 **** 

 

 ( چون حقیقت شو 50)

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

 دو نام برای یک پدیدۀ واحد اند؟  خِرَد و  عقل آیا   -

 فرمود:  

  مُلک به وادیِ    ، به ترتیب  ، د یکی نیستند. این دو به دو عرصۀ مختلف از ساحاتِ هستی، یعنیرَ خیر. عقل و خِ  -

 ، تعلق دارند.ملکوتو به سِپهِر 
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 پرسیدم: 

 ی هست؟  پیوند  د رَآیا بین عقل و خِ -

 پاسخ داد:  

 نیستند؛   مُرتَبطِبا یکدیگر مستقیماً گرچه این دو  -

جایگاهِ مِ بیانِ  لزِستَکجاست، مُ  سبََدِ توانایی هایِ انسانچیست و جایِ آن در    خِرَد با این همه، شرحِ این که  

 در این سَبَد است.عقل  

 

 گفتم:  

 بسیار مشُتاقَم تا توضیحاتِ شما را دربارۀ این دو تواناییِ اعِطا شده به انسان بِشنَوَم.  -

 

 **** 

 

 فرمود:  

 است کمال از اِعطایِ هر گونه قدرت، قابلیت، و موهبت به انسان، رسیدنِ او به  هدف  -

 و

 دو چیز است: نیازمندِرسیدن به کمال خود 

 ها( توانایی ها و افزایش  امکان)شکوفایی  بالندگیو  رشد  -2)حفظِ وجود(     بقا  -1

 

 پرسیدم: 

 تر است؛ بقا یا بالندگی؟   مهمکدامیک از این دو  -
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 پاسخ داد:  

 طبیعتاً بقا؛   -

 چون  

 تا بقا نباشد، رشد و بالندگی مُمکن نخواهد بود.  

 

 و افزود:  

یک فرد برایِ    دنبالۀ تلاشِنیز، به تعبیری،    –یعنی پدید آوردنِ موجوداتِ مشابهِ خود    –حتی زاد و وَلَد    -

 است؛   خویشبقایِ 

 .تلاش برایِ تداومُ بخشیدن به هستی اش از طریقِ فرزندانش

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 چیست؟ بقا لازمۀ  -

 

 فرمود:  

 اند:  دو گونه ارتباط مُحتاجِ بالندگی و  رشدو هم   بقامربوط می شود، هم  جسم تا آن جا که به  -

 )بینِ اجزایِ بدن با یکدیگر(   ارتباطِ درونی  - 1 

 )بینِ بدن با محیط(  ارتباطِ بیرونی  - 2 
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 افزود:  

و نیز به کمکِ دیگر اجزایِ بدن )مثلاً با استفاده    ،، از طریقِ همکاری با یکدیگردو دستگاه در بدنِ انسان،    -

 دو نوع ارتباطِ پیش گفته را تأمین می کنند: ، از حواسِ پنجگانه(

 )قلب و عروق(  دستگاهِ گردش خون  -1

 )مغز و اعصاب( دستگاه عصبی -2

 

 فهم -2    حس - 1دو چیز است:  مجموعه و خروجیِ این 

 

 پرسیدم: 

 چه؟   نَفسْدر رابطه با  -

 پاسخ داد:  

و    احساس   ،(، به ترتیبفهمو    حسشکالِ متناظر با این دو ) که متناظر با جسمِ اوست، اَ  ،در نَفْسِ هر کس   -

 نامیده می شوند.   ادراک 

آن    اَعمالِ و    تصمیماتحس و فهم اند و خود مبنایِ  صورتِ آگاهانۀ  همان  به ترتیب،  احساس و ادراک،  

 شخص اند.

 

 **** 

 

 گفتم:  

 . مغزرا به    ادراکنسبت می دهند و    قلبرا به    احساسولی بسیاری از افراد، معمولاً در کلامِ روزمرۀ خود،    -
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 فرمود:  

 این هم نمونه ای است از آن چه پیشتر به آن اشاره کرده ام؛ یعنی   -

 مخلوط شدن معانی و مفاهیم در اَثَرِ بی دقتی در تعریف و کاربُردِ آن ها

 

 افزود:  

همان اندام تَپَنده در سینه باشد ، کار آن به گردش در آوردنِ خون در بدن است نه پدید   قلب اگر منظور از    -

 آوردنِ احساس. 

 از سویِ دیگر،  

در نفس( نیستند، بلکه  ادراک  در جسم )و  فهم  موجدِ    صرفاًدستگاه عصبی )و صورتِ متناظرِ آن در نفس(  

در  احساس  در جسم )و  حس  آن، به ترتیب، به کارِ ایجادِ  متناظر با  بخشِ اعظمِ دستگاهِ مزبور و صورتِ نفسانیِ  

 نفس( اختصاص یافته اند 

 و  

  ادراک و    فهم، اما بسیار مهم، از مغز )و صورتِ متناظرِ آن در نفس( در اَمرِ  جزءِ نسبتاً کوچکفقط یک  

 موردِ استفاده قرار می گیرند؛  

 است. پَردازشِ اطلاعات یعنی تنها آن بخش که کارش 

 

 ادامه داد:  

 بدانیم در آن صورت،   پاره ای از نَفسْرا به معنایِ  قلب ولی اگر  -

 اند.  ادراکو  احساس یی است که پدید آورندۀ  تمامیِ بخش ها در بردارندۀ   قلبِ نَفسانی
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 پرسیدم: 

 چیست؟  ذِهنپس  -

 فرمود:  

 است، ذهن نامیده می شود.   متناظر با بخشِ فاهمۀ مغزآن بخش از نفس که 

 پرسیدم: 

 کجاست؟ عقل در این میان، جایِ  -

 پاسخ داد:  

 ) استدلال و استنتاج( است.  تَعَقلُاست که کارکردِ آن   یکی از توانایی هایِ ذهنعقل صرفاً   -

 پرسیدم: 

 چیست؟ هوش  -

 فرمود:  

 است. نشانه هایِ میزانِ توانمندیِ عقلانیِ فرد هوش یکی از  -

 

 **** 

 

 پرسیدم:

 چیست و چه جایگاهی دارد؟  خِرَد در این میان  -

 

 پاسخ داد:  
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، مقدماتِ بیشتر و دقیق تری باید ارائه شود  انسان  توانایی هایِجایگاهِ دقیقِ خرد در سبدِ  برایِ توضیحِ    -  

 و، از این رو، ناگزیرم برخی نکاتِ گفته شده در بحث هایِ پیشین مان را بازگو کنم.  

 

 کمی مکث کرد و آنگاه فرمود: 

   از یک سو،  -

، صورتی  تک تکِ اجزای تشکیل دهندۀ آن پیکرهر پدیدۀ موجود در عالم واقعیات، و نیز برای    جسمِ برایِ  

   آن پدیده وجود دارد  نَفسِْمتناظر در 

 دیگر   از سویِو 

ی در هر    باطن و نیز برایِ کُلِ این عالَم،  مُلک(،    واقعیات )وادیِ  مِیِ هر پدیدۀ موجود در عالَظاهربرای صورتِ  

 یک از دو ساحتِ بالاتر از آن )برزخ و ملکوت( موجود است. 

 

 افزود: 

 است   مُلکنزدیک ترین باطنِ  برزخ

 و

 آن است. اولین باطنِوجود دارد که   صورتِ متناظر در برزخبرایِ هر پدیدۀ عالَمِ واقعیات یک 

آن    کالبدِ مثالیِآن پدیده است که    ترکیبی از نزدیک ترین باطنِ جسم و باطنِ نفسِاین صورتِ برزخی،  

 نامیده می شود 

 

گفته    ، به همین خاطر  ،است و   یک جزء از وادیِ واقعیت هامُلک و لذا    مِ نیز یکی از پدیده هایِ عالَ  انسان

 های اخیر در مورد او هم صادق است.
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 پرسیدم: 

 کُجاست؟  جایگاهِ ملکوت  -

 پاسخ داد:  

 است.  باطنِ دومِ وادیِ مُلکیا، به بیانِ دیگر،   باطنِ عالمِ برزخبه مثابهِ  ملکوت  -

  پس

   متناظر اند ، پله به پله، ملک و برزخ و ملکوت

 یعنی  

  اولین ساحتِ حقایق در    حقیقی در برزخ، و صورتی    مثالیبرای هر پدیدۀ موجود در وادیِ واقعیات، صورتی  

 ) سِپهِرِ ملکوت( وجود دارد. 

 

 **** 

 

 افزود:  

مُلک و    بینِ نیز  را  پالایشگر  زمین و آسمان، نقشِ یک  بینِ    رابطِ و نیز    حائل اُفقُِ  یک    البته برزخ، در مقامِ   -

 می کند.   ایفا  ملکوت

 از این رو،  

 ملکوت ندارد،  ساحتِ ، صورتِ متناظر در مستقیماًهر پدیدۀ واقع در وادیِ مُلک، 

 بلکه  
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  متناسب تنها بخش هایی از آن می توانند واجدِ صورتِ متناظرِ ملکوتی گَردَند که از طریقِ گذر از صافیِ برزخ،  

 با سِپهِرِ ملکوت شده باشند. همگونو 

 

 ادامه داد:  

 به همین خاطر   -

 با آن ساحت داشت:   چشمی متناسبپدیده هایِ هر عرصه از ساحاتِ هستی، باید   رؤیتِبرای 

 برای مشاهدۀ ملکوت    چشمی ملکوتیبرای دیدن برزخ، و   چشمی برزخ بین

 

 و مهم تر این که 

 با آن سِپِهر است. کالبدی همگوندر هر ساحت نیز مستلزمِ داشتنِ  حضور

   

 گفتم:  

 این سُخنِ شما یادآورِ یک شعرِ قدیمی است:   -

 دیدنِ هر چیز را شرط است این          پس قیامت شو، قیامت را ببین 

 

 فرمود:  

 همانا، قیامت، فرو افتادنِ پرده ها و نمایان شدن حقیقت ها ست.  -

   و افزود: 

 بود،   همگون با حقیقت باید  پدیده هایِ آن مشاهدۀ در ساحتِ حقایق و  حضور از آن جا که برای  -

 می توان گفتبه درستی پس 
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 چون حقیقت شو، حقیقت را ببین 

 

 **** 

 

 (2( خِرَد )51)

 

 گفتم:  

 آن با عقل سخن بگویید. تفاوت خِرَد و   جایگاهِ، برایم دربارۀ به تفصیلمن همچنان منتظرم تا،  -

 

 فرمود:  آن آشنا

و    آگاهی که به دلیلِ پیدایشِ عنصرِ    –   نفس علاوه بر جسم، برایِ نفس، و نیز برایِ هر بخشِ موجود در    -

در    مثالیصورتی    –به آسمان نزدیک تر است    نیم پله   ، جسم، نسبت به  بالقوه در آن، به تعبیری،    خود آگاهی 

 در ملکوت )اولین سِپِهر از ساحاتِ حقایق( وجود دارد.  حقیقی و  پالایش یافتهبرزخ، و صورتی 

 

 است ؛   قلب صورت ملکوتیِ  دل مثلاً 

   )اندام تپََندِه در سینه(. قلبِ جسمانی است و نه  قلبِ نفسانیالبته منظورم صورتِ ملکوتیِ  

 

، نیز، در شکلِ پالایش یافتۀ خود، هر  عقلو    ادراکاتو    احساسات   دیگر پدیده هایِ موجود در نفس، چون

 ی متناظر در ملکوت دارند.   صورت یک،
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 افزود:  

صاحبِ صورتِ    نمی توانند خود را از دست ندهند    عیوب و نواقصِعقلِ شما،    البته تا احساسات، ادراکات، و   -

 ملکوتی شوند.

 

 چون  

   صورتِ متناظرِ هر پدیده در ملکوت، صورتِ کامل و بی عیب و نقصِ صورتِ مُلکیِ آن است. 

 ، عیوب و نواقصِ آن پدیده نیز صورتِ متناظرِ برزخیِ خود را دارند. آن جا و،   در برزخ چنین نیستگرچه 

 

 **** 

 

 ادامه داد:  

او(، که در صافیِ برزخ پالایش  صورتِ ملکوتیِ عقل  یک انسان در ملکوت ) یعنی    عقلِپس صورتِ متناظرِ    -

   اجازه یافته است، دیگر آلایش ها و ناتوانی ها و کاستی هایِ عقلِ او در وادیِ مُلک را ندارد و، به همین خاطر،  

 بپیوندد.   عقلِ بیکرانِ ملکوتیمی یابد تا به 

 

 پرسیدم: 

با    - انسان،  عقلِ یک  توانم بگویم که صورت متناظرِ  از پالایشگاهِ برزخآیا می  از عقلِ    بخش ، یک  عبور 

 بیکرانِ ملکوتی را تشکیل می دهد؟ 

 

 پاسخ داد:  
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 خیر   -

 عقلِ بیکرانِ ملکوتی حاصلِ جمعِ صورت هایِ ملکوتیِ عقولِ تک تکِ انسان ها نیست. 

 

 پرسیدم: 

 او نامیده می شود؟   خِردَِیک انسان است که  صورتِ ملکوتیِ عقلِ آیا همان  -

 را ثمرۀ خرد بدانیم،   حکمت را محصولِ عقل، و  فلسفهو ضمناً اگر 

   آیا حکمت را می توان صورتِ ملکوتیِ فلسفه دانست؟

 

 فرمود:  

 خیر. بر خلافِ تصورِ رایج در بینِ بسیاری کسان  -

 خردِ یک فرد صورتِ ملکوتیِ عقلِ او نیست. 

 و لذا 

 حکمت را نیز نمی توان صورتِ ملکوتیِ فلسفه دانست. 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 چگونه است؟  عقلآن با  رابطۀ چیست؟ و  خِرَد پس  -

 

 پاسخ داد:  
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 است   روزنه ای به خِرَدِ بیکرانِ ملکوتی یا به بیانِ دقیق تر،  ،بارقه ای از عقلِ بیکرانِ ملکوتی خِرَد -

 که،  

و نزدِ    اِعطا ، به او  شهودیمی شود و به نحوِ  نازل  هر فرد، به وادیِ ملُک    لیاقتِو به اندازۀ    ، ضرورتبنا به  

 گذارده می شود    ودیعهآن فرد به 

 تا  

باز    چاه را از    راه )جهان بینی راستین توحیدی( دست یابَد و  حکمت    ، بهدر پرَتوِ خِرَد  ،"او"او، به خواستِ  

   شناسَد.

 

 ، و حکمت، روحِ مشترکِ همۀ ادیانِ آسمانی است. ها در قلبِ انسان "او"خرد، رسول درونیِ 

 

 افزود:  

 گویم   بار دیگر می -

   خردِ یک فرد، صورتِ ملکوتیِ عقلِ او نیست 

 یعنی  

این گونه نیست که بخشی از عقلِ فرد، با گذر از صافیِ برزخ، عیوب و نواقص خود را از دست بدهد و به ملکوت  

   بازگردانده شَوَد، تحتِ نامِ خِردَ، به خودش همان شکلِ متناظرِ ملکوتیِ عقلِ اوراه یابَد و سپس 

 از این رو 

   میزانِ خردِ افراد، متناسب و همتراز با اندازۀ عقلِ ایشان نیست. 

 

 ادامه داد:  
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به پایِ دیگران نمی رسند، از لحاظِ خرد،    هوشو    عقلبه همین خاطر، در بسیاری موارد، افرادی که از نظر    -

 دارند    جایگاهی برترنسبت به آن ها 

 و بر عکس،  

 کم نبوده و نیستند.  بی خرداما کم خرد یا حتی  با هوش فلاسفه و دانشمندان و ریاضیدانان 

  

 پرسیدم: 

 انسان می آید؟ ادراکاتِو    احساساتچه بر سرِ  ملکوتو   برزخدر  -

 

 فرمود:  

به    - برزخ،  از پالایش در  نیز، پس  ادراکاتِ هر فرد  و  مشابهِ آن چه که در مورد عقل گفته شد، احساسات 

 می پیوندند.   احساسات و ادراکاتِ بیکرانِ ملکوتی

 

 و مهم آن که 

و به اندازۀ لیاقتِ هر فرد،    ،هم، در شرایطِ خاص، و بنا به ضرورت  احساسات و ادراکاتِ بیکرانِ ملکوتیاز  

 ، بر قلب و ذهنِ او نازل می شوند.شهودیبارقه هایی، به نحوِ 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 دارد؟   رای را در بَفایده دانستن این نکات، برای انسان ها چه  -
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 فرمود:  

، به ویژه قیاسِ احساسِ زمینی با احساسِ ساز و برگ هایِ زمینی و آسمانیمقایسۀ این توانایی ها و این  -

بازگشتِ افراد و  آسمانی، ونیز سنجشِ عقل با خرد، روشنگرِ مسائلِ بسیار مهمی است که خود راهگشایِ مسیرِ  

 خواهند بود.  "او"امت ها به پیشگاهِ 

 پرسیدم: 

 چگونه؟   -

 پاسخ داد:  

  او به گونه ای به کار گرفته شوند که امت و یا هر  فردکافی است که امکانات و داشته ها و قابلیت های هر  -

 سازند.  مرتبط را با ملکوت  ایشان یا 

 

 گفتم:  

 لطفاً مثال بزنید.  -

 

 فرمود:  

عادی، شما را قادر به زندگیِ آسان  ست که، در شرایطِ  امکاناتِ شما  مثلاً پولی که در اختیار دارید یکی از   -

  سرگرم ( می کند. ولی، در بسیاری موارد، همین امکانِ مالی، برخی کسان را به خود  دنیاو آسوده در وادیِ مُلک )

 ( دور می سازد،   بخشِ بهشتیِ آخرتنموده و از ملکوت )

 اما
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، بخشی از آن پول را صرفِ  "او"و نزدیک شدن به درگاه    تقرب ، و به قصدِ  "او"اگر شما، در اجرای فرمانِ  

عملِ شما بُعد ملکوتی به خود می گیرد و امکاناتِ مالی تان موجبِ پیوندِ  نیکوکاری کنید، به همان نسبت،  

 .  شما با ملکوت می شود

 

 افزود:  

پیوستن به آسمان )بهشت(،    نیتِتان دارید. اگر آن را به    توشۀ زندگیی است که در  بَذر آن پول همچون    -

  برداشت درختِ نیکوکاری، بر زمین بیفشانید، ثمراتش را چه در این دنیا و چه در آن سرای    کاشتِبه منظورِ

 خواهید کرد.  

 

 **** 

 

 فرمود:  

شناختِ  نیز، که یک تواناییِ ذهن و یک موهبتِ اعطایی به انسان است، توسطِ دارنده اش، در راهِ  عقل اگر   -

فرامینِ   دنیا،    ، "او"خداوند و اجرایِ  گرفته شود، حتی در همین  قرار به کار  ارتباط  ملکوت در   با سپهرِ 

 عطا می گردد.   خرد،  پاداش، و به عنوانِ  شهودیو در نتیجه، به دارندۀ آن، به نحوِ  می گیرد

شناختِ خداوند و اجرایِ فرامینِ    راهِ  ولی، از  عقل و خرد مستقیماً با یکدیگر مرتبط نیستندپس گرچه  

 نماید. حکمتو   خِرَد دریافتِ    شایستۀمی تواند دارنده اش را  عقل  ،"او"

 و

 می شود.   حکیم ، تنها از این طریق، مبدل به یک  فیلسوف، یا اندیشمند ، دانشمند یک 
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 ادامه داد:  

 به طور کلی  -

تمامی امکانات و داشته ها، قابلیت ها، و موهبت های اعطایی به یک انسان )یا یک امت( می توانند  

، همچون دانه هایی در زمینِ دنیا  "او"توسط او )یا ایشان(، در راهِ شناختِ خداوند و اجرایِ فرامینِ  

 حصول دهند. ، در آخرت م"او"کاشته شوند تا، متناسب با نیاتِ او )یا ایشان(، به خواستِ 

 

 به همین دلیل است که فرموده اند: 

 دنیا مزرعۀ آخرت است 

 

 **** 

 

 ( تَصوَُر 52)

   

 گفتم:  آن آشنا به 

 م روشن شده است. زیادی برایَ دِتا حَتفاوت بین آن ها و نیز  معنایِ عقل و خرد ،خوشبختانه  -

 .چیست ر وُصَتَ   می خواهم بدانم کهاکنون  

 است؟  تصویرِ ذهنی ، نوعی تصور آیا 

 

 فرمود:  
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ی از  تصویر آیا فقط    ،چیست  فرد ، مثلاً تصورتان از یک  پدیده تان از یک  تصورِد که  وَاز شما پرسیده شَ  اگر   -

 ب توصیف می کنید؟  خاطَم و برای مُسَجَظاهرِ او را مُ

 در جواب گفتم:  

اش   ویژگی هایِ اخلاقیدربارۀ آن فرد و  م خود اطلاعاتِو   احساسات  ، علاوه بر وَصفِ ظاهرِ او،خیر. من -

 را هم بیان می کنم.  

 

 فرمود:  

 یک تصویرِ ذهنیِ ساده نیست.    ،تصورخودِ شما هم قبول دارید که پس  -

 ست؛    تان  تصورِ شما از یک پدیده، بازسازیِ آن پدیده در ذهن

 .تانذهن   امکاناتِدر حدِ  همه جانبهنوعی بازسازیِ  آن هم 

 افزود:  

 شما در رابطه با آن پدیده است.   پروندۀ ذهنیِاز یک پدیده،  تان تصوردر واقع،  -

با هم، از جمله    کاملاً مرتبطمتعدد و گوناگون، و    هایِ  پوشهشما از یک پدیده، پرونده ای است که    تصورِ

 شده اند.   بایگانی در رابطه با آن پدیده در آن  ،تصاویری ذهنی 

می گیرید، و یا    تصمیممی کنید،    قضاوتدرباره اش    است که  از آن پدیده  تانشما بر اساسِ همین تصور

 نید. معینی می زَ رفتارِ نسبت به او دست به 

 

 **** 

 

 گفتم:  
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 بود.   زبانِ تمثیل و تشبیه آن چه شنیدم به   -

 بفرمایید که   ، ساده و گویا یزبانبه  ، لطفاً

 کنند؟   را ایفا می نقشی دارند، و چه گونه  اهمیتیانسان ها چه ما چیستند، در زندگیِ  دقیقاًتصورات 

 

 فرمود:  

،  تصمیم گیری،  داوری،  سخن گفتن   ،اندیشیدنبه هستی، و    نگریستن انسان برای  اصلیِ    ابزارِ تصورات،    -

 نسبت به آن هستند.رفتار و 

 دارند.   اهمیت فراوان و، به همین خاطر، 

 

 گفتم:  

بودید   - قبلاً فرموده  انسان،  مبناکه    ولی شما  اعَمالِ یک  و  تصمیم گیری ها  او    ادراکاتِو    احساساتیِ 

 هستند.

 فرمود:  

آوری می کنند تا در    را گِرد  اطلاعاتمجموعه ای از  این دو همچون مأمورانی هستند که دربارۀ یک پدیده،    -

 ند.  رَمعینی را پدید آوَ تصورِ مربوطه قرار گیرند و   پروندۀ ذهنیِ 

 پس 

 شما نمی شوند،  اَعمالِ و   تصمیماتشکل گیریِ  موجبِ  مستقیماًاحساسات و ادراکات، 

   بخشند،  می  تان شکِل تصوراتبه  ، می آورند بلکه از طریق اطلاعاتی که گرِد 

   ،و سپس

 ند.هَسُوق می دَ عمل و   تصمیم گیری و    قضاوتاین تصورات، شما را به سویِ  
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 افزود:  

در    تصورِ نادرست راجع به یک پدیده موجب تشکیلِ یک    تان   البته ممکن است احساسات و ادراکات   -

 ذهنِ شما شوند؛  

 به بیان دیگر،  

، اطلاعاتی نادرست را در پروندۀ مربوط به آن پدیده در ذهن شما بایگانی  سهواًیا    عمداً گاهی آن دو مأمور،  

 می کنند.

 

 پرسیدم: 

 می دهند؟   فَریبیعنی احساسات و ادراکات مان ما را  -

 :  پاسخ داد

ها امر بسیار رایجی است که در بارۀ عللِ آن بعداً برایتان    فریبکاری ذهنیِ انسان ها، این    در فرآیندهایِ  .آری  -

 سخن خواهم گفت. 

 حال بگویید  

چه    ،باشد   اطلاعاتِ نادرستبه    متکی  ،از یک پدیده  تانستخوشِ چنین فریبی شود و تصور اگر ذهنِ شما دَ

 روی خواهد داد؟ 

 گفتم:  

 قضاوت و عمل خواهم کرد. اشتباه در موردِ آن پدیده، به  -

 پرسید: 

 شما در خصوصِ آن پدیده چیست؟ وظیفۀ و در این صورت،   -
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 گفتم:  

 م.  هَکنم و اطلاعاتِ درست را در آن قرار دَ  حذف مربوط به او    ۀآن اطلاعاتِ نادرست را از پروند در ذِهنَم  باید    -

 البته  

تری را به کار   صادق تر و  دقیق کنم و به جایِ آن ها، مأموران  عَزل بهترین کار این است که آن دو مأمور را  

 بگمُارَم.

 

 **** 

 

 فرمود:  

نادرست،    نگرشِیِ آن هم موجبِ  ک پدیده هاک تَتَو یا    لِ هستی کُبارۀ  تصوراتِ نادرست یا ناقص در    -

 خواهد شد. مهُلِک اشتباه و گاه  تصمیماتِهای ناصحیح، و  داوری 

   ،می توان گفتبه جُرأت  

 تا آن جا که به ذهن مربوط می شود، 

 ق با واقعیت یا حقیقت است. بِ نطَتصوراتِ نادرست و غیر مُداشتنِ اصلیِ گمراهیِ انسان ها،  عاملِ

 

 افزود:  

  ، ملکوتیاحساسات و ادراکات    ،و گرنه  ،هستند   خطامسُتَعِدِ    اند کهمُلکی  البته این احساسات و ادراکاتِ    -

 نمی کشانند. اشتباه را به نگرش و داوری و تصمیماتِ  انسانهیچگاه 

 برایِ عَزلِ آن دو مأمور این است که   روشِ درستپس 

 کنید.  تان  احساسات وادراکاتِ ملکوتی را جایگزینِ احساسات و ادراکاتِ مُلکی
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 پرسیدم: 

 چگونه؟  -

 فرمود:  

 .  می کردید  عقل را جایگزینِ   خِرَدبه همان روش که  -

   یعنی

 .  شوند ملکوت  ساحتِ  ا  ب   شما  ارتباطِ موجب  که  رید  بَبِ لکی خود را  به گونه ای به کار  باید احساسات و ادراکات مُ

در    حتی   ،"او "ذنِ  اِبه  ،  گیرید به کار    ، "او"شناختِ خداوند و اجرایِ فرامینِ  در راهِ  ، این دو را  صادقانهاگر،  

تان    در حدِ شایستگی ،  شمابه    ، پاداشدر نتیجه، به عنوانِ   ،و مُرتَبطِ می شویدبا سپهرِ ملکوت  همین دنیا،  

   عطا می گردد.  احساسات و ادراکاتِ ملکوتی ، شهودیبه نحوِ ، 

 افزود:  

   به سویِتان گشوده می شود،  ساحتِ بیکرانِ ملکوت ای به   روزنه به بیانِ دیگر،  -

 خواهد شد. لنازِشما  قلبِای از احساسات و ادراکاتِ ملکوتی به  قهبارِو از این روزنه، 

 ادامه داد:  

اِعطایِ شمه ای از احساسات و ادراکاتِ  - ملکوتی به شما، به همان نسبت، تصورتان از هستی   با 

  دگرگون می گردد. 

 

 **** 

 

 اشاره کرد و پرسید:  جاده رفت و به آن سویِ  پنجره به سمتِ 
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 ؟ می بینیدرا در کنارِ جاده  درخت و آن  سنگ آیا آن   -

 گفتم:  

 بله.     -

 پرسید: 

 ؟ می بینندآیا آن ها هم شما را  -

 گفتم:  در پاسخ 

م  باد خَ  وزیدنِ   که به هنگامِهم  و آن درخت    نهاده  جده سَبه یاد دارم زمانی فرمودید که، آن سنگ سر به    -

 می رود.    کوع رُمی شود در حقیقت به 

 لابُد اکنون می خواهید بگویید که  

 آن ها هم زنده اند و سرگرمِ تماشایِ ما هستند. 

 

 فرمود:  

 نین نمی کنند.  چطبیعتاً آن ها  ،باشد  چشمِ سرتماشا با ، اگر منظور -

نده  زِ  تان را در موردِتصوربه هستی بنگرید و    چشمی دیگر، یعنی اگر شما بتوانید با  یک نگاهِ دیگرولی، در  

 کنید،    اصِلاحرده بودنِ دیگر پدیده ها یا مُ

 در آن صورت 

 . می بینندکه آن ها نیز شما را  اِذعان خواهید کرد  ،به یقینخودتان هم، 

 

 افزود:  

 ی از شما دارند. تصور و    تصویرکه آن ها هم، به تعبیری،   می بینید آن نگاه، پرتوِ در  -
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 برایتان   ،آن گاهو 

 د،و همزمان حقیقتِ خویش و شما و هستی را به راستی می نمایانَخشتِ خام همچون یک آیینه می شود  

 می دانید که و 

 . به خاطر می آورندو  می شناسند جاده هم شما را  سنگ و درختِ آن سویِ

 

 و بسیار فراتر از آن  

 ، دربارۀ کارهایی که کرده اید و آن ها شاهدِ آن بوده اند، شهادت خواهند داد. "او"روزی، به فرمانِ 

 

 **** 

 

 و آشتی  عشق (53)

   

و تفاوتشان با احساسات و ادراکاتِ    مَلَکوتیاحساسات و ادراکاتِ    دِ درخواست کردم که در مور  آن آشنااز   

 برایم بیشتر بگوید. مُلکی

 

 فرمود:  

از    - ناشی  مُلکی  ادراکات  و  از    غریزه احساسات  ملکوتی  ادراکات  و  احساسات  ولی   سرچشمه  فطرت  اند 

 می گیرند.  

 پس لازم است نخست اندکی راجع به غریزه و فطرت گفتگو کنیم. 
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 افزود:  

است که در وادیِ ملک    جسم و نفسِ دنیوی همان نیازها، خواسته ها، تمایلات، و اعَمالِ مربوط به  غریزه    -

 شکل می گیرند؛  

 مرتبط است و به ساحتِ ملکوت تعلق دارد.  روح و  کالبد ملکوتی با  فطرتولی 

 

 پرسیدم: 

 هایی دارند؟  تفاوتها و چه   شباهتغریزه و فطرت با هم چه  -

 فرمود:  

   نگرش به هستی از نظرِ  -

در   پدیده  گاهی    متمایزرا    خوداش،    نگاهِ غریزی یک  و حتی  پدیده های هستی  دیگر   هستی    محورِاز 

 ،   می پندارد 

 ،  نگاهِ فطریحال آن که در یک 

اما در حقیقت    ناچیز از کلُِ هستی است؛ جزء ی به ظاهر    ناگسستنیکه وی یک جزءِ    به راستی در می یابد

 . بسیار مهم

 . نمی تواند ببیندرا  خود چیزی به نامِ  این نوع نگاه، او دیگردر 

 

   هدفِ هستیاما از نظرِ 

 است:   تکامل و    بقا -یعنی هم غریزه و هم فطرت  -از اِعطایِ هر دوی این ها  غرض 

 ملک،   در وادیِ  تکاملو  بقا غریزه برای 

 و   
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 در آن.  پایان تکاملِ بی و    جاودانگیبه سپهرِ ملکوت و  ورود فطرت برای  

 

 **** 

 

   افزود:

 از آن جا که با نابود شدنِ یک پدیده، تکامل برایِ آن بی معنا خواهد بود، پس   -

   مستلزم بقا است ، تکامل

 و لذا 

 از اولویت برخوردار است  ، بقا

 و به همین خاطر  

 پدیده است. تلاش برای پایدار ماندن در هستی، زیربنَای تمامیِ خواست ها و اَعمالِ هر  

 

 پرسیدم: 

 اعَمالِ یک پدیده؟    همۀزیر بنای   -

 فرمود:  

 او  زیر بنایِ روندِ تکاملیِآری.  حتی   -

 چون  

تن در دهند و جایِ خود را   نابود شدن پدیده های ضعیف، که از پایدار ماندن در هستی ناتوان اند، یا باید به 

 به پدیده هایِ توانمند تر و پایدارتر بسپارند  

 و یا  
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توانمند  این همان    در جهتِ  و  بکوشند،  بالقوه تر شدن  امکاناتِ  بیان دیگر    شکوفا شدنِ همۀ  به  و  شان 

 ست. تکامل یافتنِ آن ها

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 بقا و تکاملِ اوست؟  تنها راهِیک پدیده،    آیا این بالفعل کردنِ امکانات و توانایی هایِ بالقوه هایِ -

 

 در پاسخ از من سؤال کرد:  

 کند چه می کنید؟  حمله اگر یک حیوانِ دَرَندِه و گرسنه به شما  -

 گفتم:  

 ، با دَستانِ خالی و یا با سلاح از خود دفاع می کنم. تلاش برای بقادر  -

 پرسید: 

 اگر توانِ دفاع نداشته باشید چه؟  -

 گفتم:  

 خواهم شد.  نابود ندارم؛ چون در غیر این صورت  فراراز مهَلَکه می گریزم. چاره ای جز  -

 فرمود:  

 ی هم دارد: راه های دیگر ،ولی تلاش برای بقا -

به شیوۀ   مثلاً شما می توانید، به نیتِ حفظِ خود، با دیگر انسان ها متحد شوید تا همگی بتوانید دسته جمعی و 

 از خود در برابر مخاطراتِ بزرگ دفاع کنید. گروهی
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 شده است: تجربهاین شیوه ای است که از آغازِ زندگیِ بشر بر روی زمین  

  جمع حتی غار نشینان نیز فهمیده بودند که اگر در یک غار، با یک دهانۀ ورودیِ کوچک و قابلِ دفاع، دور هم  

عواملِ  از خودشان مُحافظِت کنند و یا از مشکلِ    حیوانات وحشیشوند، بهتر می توانند در برابر خطرِ حملۀ  

 ، چون سرما و گرما، دور بمانند.طبیعی 

 

 **** 

 

 فرمود:  

   ؛ هم هست  برآوردنِ نیاز ها تأمین نمی شود، بلکه بقا مستلزمِ    رفعِ مشکلاتو    دفعِ خطرات اما بقا فقط با    -

رفعِ آن ها را آسان تر می    تلاشِ جمعی امکانپذیر است و یا    گروه و برآورده شدنِ بسیاری از نیاز ها یا تنها در  

 سازد.

یا حتی    مشابه بین پدیده های    اتحادو    گرد هم آیی مشترک نیز موجبِ    در بسیاری موارد، این گونه نیازهایِ

 می شود.  متفاوت

تشکیل شده    -یعنی دفعِ خطرات و رفعِ نیاز هایِ مشترک    -، به هر دو دلیل  جوامعِ بشریدر طول تاریخ،  

 اند.

 

 افزود:  

 البته این امر مختصِ انسان ها نیست.   -

 پا به عرصۀ هستی می گذارند. جوامعبرخی از موجودات، گاه از همان آغاز، در قالبِ 

 مورچگان بهترین مثال اند:  
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مورچگانِ هر لانه را می توان همچون کالبدی واحد در نظر گرفت که در آن، هر مورچه همچون یاخته  مجموعِ  

 ای از آن پیکر عمل می کند  

 در همین امر است.  حشراتِ اجتماعیو رازِ بقایِ صدها میلیون سالۀ این گونه 

 

 ادامه داد:  

 نیز مستلزم آن است که    اجتماعِ انسانی بقایِ یک  -

 . انجام وظیفه کند ، بسِانِ یک یاخته ، و بداندهر فرد از افرادِ آن، خود را یاخته ای از پیکرِ آن اجتماع 

 

 **** 

 

 گفتم:  

 می شوند.    متحدهم بیکار نمی نشینند و با هم  دشمنان ولی  -

 آیا ندیده اید که چگونه شیر ها و گرگ ها نیز، برای تضمینِ بقایِ خود، دسته جمعی به شکار می پردازند؟  

 

 فرمود:  

 بلی، همین طور است.   -

 درندۀ درشت اندام خطر آفرین نیستند؛   ضمناً فراموش نکنید که فقط حیواناتِ

ممکن است بسی هولناک تر از دَدان باشند و نه جانِ یک یا چند نفر، بلکه  ریزِ نادیدنیِ بیماری زا  موجوداتِ  

 بقایِ نسل بشر را تهدید کنند؛  

 و گاه  
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 ؛  مهم ترین خطرات می توانند ناشی از خودِ انسان ها باشند

درست شبیه به گلۀ حیوانات درنده و وحشی است که در    دَدمَنشِدستۀ راهزنان و غارتگران و کشورگشایانِ  

 اقدام شود.  دسته جمعی و چه  فردی برابر تهاجمِ آن ها هم باید چه به صورتِ 

 

 افزود:  

که خواه نا خواه در    مبارزه و جنگ یک واقعیتِ تلخ و ناگوار در زمین استبه همین دلیل، شوربختانه،    -

 آن نیز آنان که، به حق یا به ناحق، منافعِ مشترک دارند با هم متحد می شوند.

 در یک مبارزه، ممکن است هر دو طرف ناحق باشند ولی  گر چه 

 . ممکن نیست دو حق با یکدیگر بستیزند

 

 و نباید از خاطِر بُرد که در نبردِ حق با باطل،  

 . تشخیصِ جبهۀ حق، تنها با نگاهِ فطری مُیسََر است

 

 ادامه داد:  

 برای هر عضوِ جبهۀ حق است، حقِ مسَُلَمدر برابر تهاجمِ جبهۀ ناحق، یک   دفاع از خودگرچه  -

 اما در مواردی که حفظِ حقوقِ همگان مقدور باشد،   

 خیر در صُلح و آشتی است. 

 

 **** 
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 فرمود:  

در این گفتگو، همۀ مثال هایِ قبلیِ من در موردِ پدیده هایی بود که شما انسان ها آن ها را زنده و جاندار    -

 می نامید،  

 حال آن که  

 . اتحاد برای بقا منحصر به موجوداتِ به اصطلاح زنده نیست

هم، در اثرِ نیرویِ جاذبه، به سوی یکدیگر کشِیده شده به یکدیگر می پیوندند و    ظاهراً بی جانحتی ذرات  

 پیچیده تر، پایدار تر، و کامل تر می گردد.   ، هر دَم، موجبِ پیدایشِ پدیده هاییاتحادِ ذراتاین 

 اند.  جذباین  ثمرۀ این همه موجوداتِ شگفت انگیز که در وادیِ مُلک می بینید، 

 

 افزود:  

بین تمامیِ ذراتِ هستی در وادیِ  عشقِ غریزی  را، برخی کسان، نوعی  پیوند با یکدیگر  و  کِششِ  همین    -

 مُلک دانسته اند. 

 اما 

  عشقِ فطریِ ملکوتی  -از عشقِ راستین    شکلی بسیار نازلاین عشقِ غریزیِ مشهود در وادیِ مُلک، تنها  

 است. -

 

 در حقیقت 

 شالودۀ سراسرِ هستی، عشق و آشتی است. 

 

 **** 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/110/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/110 نشانی این نوشته 

 

 بالاتر از بهشت  (54)

 

 گفتم:   آن آشنابه 

متناظر با    تمایلاتِ نفسانیِو    نیازها و خواسته های جسمانیبرآیندِ    ، احساساتِ غریزیفرمودید که    -

 ست،   آن ها

 ولی  

 هم برخوردار اند.   موهبتِ عقل انسان ها در کنارِ غرایز، از 

 در این میان چیست؟ نقشِ عقل 

 

 پاسخ داد:  

 قرار می گیرد؛    غریزی تمایلاتِدر انسان، این قابلیتِ ذهن نیز در خدمتِ  عقل  حتی با شکل گرفتنِ   -

 گرچه  

  مهَار و    تنظیمتمایلات را، تا اندازه ای،  گونه  این    خودسری هایِ افراطیِممکن است    عقلدر برخی افراد،  

 کند.

 

 پرسیدم: 

 هم نقشی بر عهده دارد؟  تمایلاتِ فطریو  احساساتآیا عقل در تنظیم و مهَارِ  -

 در پاسخ فرمود:  

 همراهی می شوند،  خرد همواره توسطِ  احساسات و تمایلاتِ فطری -

 از این رو،  
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و لذا نیازی به مهار کردنِ آن  هیچگاه خودسرانه و افراطی نخواهند بود  این دسته از احساسات و تمایلات،  

 ها نیست.

 

 **** 

 

 افزود:  

        فطری و  گونۀ   غریزی  برای انسان ها وجود دارد:  گونۀ دو گونۀ شخصیتیِ متمایز -

 ( دلبسته است  دنیا( علاقه نشان می دهد و به این سرا )واقعیات)یعنی به   هست گونۀ غریزی به آن چه که

 حال آن که 

( علاقمند است و  حقایقیعنی به  هست )  به راستیو یا به آن چه که    باید باشد  گونۀ فطری به آن چه که

 ( چشم دارد.  آخرتبه سرایِ دیگر ) 

   

 ادامه داد:  

   البته -

 .  لِ یکدیگرندمِکَهر دو لازم و ملزوم و مُ ، غریزه و فطرت

 به همین خاطر، اولیایِ خدا فرموده اند: 

و مهَُیا شدن   آخرتو چنان به  همیشه زنده خواهی بود زندگی کن که گویی در آن  رداز و پَبِ دنیاچنان به 

 فردا خواهی مُرد. رداز که گویی پَبِبرایِ آن 

 

 **** 
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 پرسیدم: 

  دقیقاً   -   فطریو    غریزی، و یا به بیان دیگر،  ملکوتیو    مُلکیاحساسات  یعنی    -این دو دسته احساسات    -

 هایی دارند؟ تفاوت با یکدیگر چه  

 

 فرمود:  

 است. ناهمسانی هایِ عقل و خرد با یکدیگر ، مشابهِ  از یک نظرفرقِ بینِ احساسات مُلکی و ملکوتی،   -

 

 افزود:  

و   محاسبه  برای یک مسئله، بر اساسِیافتن جواب  بین گزینه ها و یا    انتخابدر زمین )وادیِ مُلک(، امرِ   -

 آن ها با یکدیگر انجام می شود.    مقایسۀنگین کردنِ حالاتِ گوناگون و ک و سَبُسَبا 

 می بَرَد.   زمان چنین سنجش و گزینشی، کم یا زیاد، 

 پای در بندِ زمان ندارد،   ، ولی از آن جا که آسمان )ساحتِ ملکوت(

 شهودی و آنی هستند و حاصلِ استدلال و محاسبه نیستند،  ادراکات ملکوتی

 به دیگر سخن 

به کار گیرندۀ    ،فرد خِرَدوَرز و    محاسبه ،  آن، برای رسیدن به جواب و یا یافتنِ  عقل استدلالی بر خلافِ 

 نیست .  دلیل نمی کند و صُغری و کُبری نمی چیند و کارش جستجو به دنبالِ  مقایسه

  در یک آن و    داده می شودبلکه جواب به او  پیدا نمی کند  جواب را  او  ، یا بهتر بگویم،  می بینداو جواب را  

 می گردد.  شهودمَبرایش 
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 ادامه داد:  

 به نحوی مشابه  -

 نیز شهودی و آنی هستند و سبک و سنگین کردن و حسابگری در آن ها راه ندارد.  احساسات ملکوتی

 مثلاً  

یک مادر، هنگامی که فرزندش با خطر مواجه می شود، این دست و آن دست و سبک و سنگین نمی کند،  

، که چه کاری باید انجام  دوَ به او گفته می شَ ، یا بهتر بگویم  دمی دانَد؛ در عمل  نَکه چه کُ   تصمیم نمی گیرد 

   گیرَد 

 و  

آن کار    بی درنگ،  تردیدکند، بدون هیچ گونه    اختیارو    انتخاب گزینه هایِ مختلف    بی آن که از بینِ  ، او هم

 را انجام می دهد.

 

 **** 

 

 فرمود:  

 ضمناً   -

 عواطف. اند و احساساتِ ملکوتی از نوعِ  هیجاناتاحساساتِ مُلکی از جنسِ 

 ؛  عشقاند و احساساتِ آسمانی از نوعِ  علاقهو   یلمِاحساساتِ زمینی از جنسِ 

   .عشق در یک نگاه یعنی   :شهودیو  عشقِ فطری  بلکه  ،نه عشقِ غریزیآن هم 

 

 افزود:  
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 ،  ادراکاتِ ملکوتیدر  -

از کلِ    بخشی جدایی ناپذیر، بلکه  نمی دانداز دیگر اجزاء هستی    جزء ای متمایز ، خود را  خِرَدمَند فرد  

 . می بیندهستی 

 )چشمِ دل( به شیوۀ دوم.  بصیرت و   خرد) چشمِ سر( به شیوۀ اول به هستی می نِگَرَند و  بَصَر و  عقل 

 ثمرۀ نگاهِ دوم.    ایثارو  خود گذشتگی حاصلِ نگاهِ نخست به هستی است و از   خود خواهیو   خودبینی

 

 ادامه داد:   

هم آن است که، بر خلافِ احساساتِ غریزیِ خاکی، در آن ها    احساساتِ آسمانی  یک ویژگیِ بسیار مهمِ  -

 می دهد.  از خودگذشتگی و    ایثارجایِ خود را به  خودبینی و  خودخواهی نیز 

 

   : آن که نکته بسیار مهماما 

  مپوشی هَو این دو با هم  تمایز بین احساس و ادراک از میان می رود  تِ ملکوت،  رصۀ فطرت و در ساحَدر عَ

 .  می یابند 

 

 **** 

 

 گفتم:  

 کند.   در بارۀ آن مادر و فرزند، در خصوصِ مادرانِ غریزی نیز صدق می ولی مثالِ شما  -

 فرمود:  

 بلی. چون   -
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 موجود در آسمان است احساساتِ حقیقیِ احساساتِ غریزیِ انسان ها در زمین، صورتِ نازلی از 

 و

 می دهند. احساساتِ آسمانی، جایِ خود را به  پالایش  احساساتِ زمینی، در صورتِ

 

 افزود:  

 مادرانه روشنگرِ این امر است.  احساسِ فطریِمادری و    احساسِ غریزیِمقایسۀ   -

 

 مادر یک پدیدۀ آسمانی است. 

 ؛ خلقت از طریقِ ایشان ادامه یابدرا به مادران ارزانی داشته که  سعادتاین   آفریدگارِ متعال

 به همین خاطر 

 تواند به آن دست پیدا کند. مادر بودن والاترین جایگاهی است که یک زن می 

 

 ادامه داد:  

 ضمناً -

 نیست.  فرزندِ خودنسبت به  علاقۀ شدید احساسِ مادری، صرفاً یک  

در    گرچه غریزی،  زمینیِ  مادرِ  است  حالتِ عادییک  ممکن  که    قحَ،  باشد  فرزندِ خود  داشته  به  فقط 

   ،دندیشَبیَ

 ولی  

حقیقتِ  مهم باشند، به همان نسبت او به    خودشهم به اندازۀ فرزندِ    دیگرانهر چه برایِ یک مادر، فرزندانِ  

 ل می گردد. دَبَمُ  آسمانیو  حقیقی نزدیک تر می شود و، از این راه، سر انجام به مادری  مادری
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 **** 

 

 پرسید: 

 تفسیر می کنید؟ را چگونه     بهشت زیر پایِ مادران است   شما جملۀ -

 پاسخ دادم:  

 یعنی   -

 . جایِ مادران در بهشت است

 فرمود:  

 بلی. ولی   -

 بهشت جای دارند؟  در بیان نشده که مادران  به روشنی چرا  

 مادران است؟  زیرِ پایِگفته شده که بهشت  سَر بَسته چرا  

 گفتم:  

 نمی دانم.  -

 فرمود:  

 چون،   -

   ؛دارند   زیرِ پایِ خود، بهشت را به راستیمادرانِ راستین، 

 به دیگر سخن 

 

 جایگاهِ مادرانِ راستین بالاتر از بهشت است. 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/110/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/110 نشانی این نوشته 

 

 **** 

 

 ( آزمون 55)

 

 گفتم:  آن آشنا به 

کند؛ بی آن که برای    احساسِ دلِسوزیآن مادر که شما مثال زدید ممکن است برای فرزندانِ دیگران فقط    -

 انجام دهد.   کاریشان 

 می شود.    مُبَدَلآیا به خاطرِ آن دلسوزیِ صِرف، باز هم او به مادری آسمانی 

 ، چه فایده ای دارد؟ تنهاآخر دلسوزیِ 

 

 فرمود:  

 دلسوزی، حتی احساسِ دلسوزیِ صِرف، را دستِ کم نگیرید. -

از    –یعنی دلسوزانه خود را جایِ دیگران گذاشتن    -  همدردی حلقه هایِ مهمِ رابط بین غریزه و  یکی 

 است   فطرت

 افزود:  

 اند، و حاصلِ ترکیبِ آن ها با هم،   همدردی کامل کنندۀ همپایی و  همراهی و  همدلی  -

   شریک شدن در غم ها و شادی هایِ دیگران است

 نیز همراه شود   عملکه اگر امر با  

 انسان را به سِرِشتِ خویش می رِسانَد. 
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 پرسیدم: 

 چه دردی را دوا می کند؟ رسیدن به سِرشِت حال این   -

 فرمود:  

 ؛ فقط با رسیدن به سرشت می توان به ملکوت راه یافت -

 چون  

  متناسب )از جمله ادراکات و احساساتِ(   نَفسْو نیز   پیکربرایِ ورود به هر ساحت از ساحاتِ هستی، داشتنِ  

 با آن ساحت ضروری است.  

 بهشت،   آستانۀیعنی ورود به  رسیدن به سرشت

 "او"آستانۀ پیشگاهِ برای گام نهادن به  "او"اذنِ یعنی کسبِ 

 

 افزود:  

 ، رسیدن به سرشت است.     هدف، نخستین تمامیِ شیوه هایِ سلوکدر  -

، همان پیمودنِ منزل به منزلِ مسیرِ گذار به سویِ این هدف  گام به گام از غریزه به سویِ فطرت رفتن و  

 است. 

 

 **** 

 

 گفتم:  

 آن.  آستانۀاز بهشت دانستید نه  بالاترولی شما جایگاهِ مادرانِ راستین و دارایِ احساسِ مادرانۀ فطری را  -
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 بر لبانش نشست.  لبخندی تلخ 

 فرمود:  

 گریبانِ ذهنِ شما را هم گرفته است.  تقطیع می بینم که، شوربختانه، بلَایِ   -

 پرسیدم: 

 تقطیع دیگر چیست؟  -

 فرمود:  

لغت به معنای قطعه قطعه کردن است؛ یعنی این که شما یک چیز را به صورتِ اجزایش پاره پاره  تقطیع در   -

 کرده و تنها یکی از آن قطعات را اختیار کنید. 

 را بر سرِ گفته های من در مورد مادرانِ راستین آورده اید.   بَلاشما همین 

جدا  من، فقط یکی را انتخاب کرده اید و در موردِ همان یک جملۀ    بهم وابستۀیعنی از مجموعۀ جملاتِ  

 ایراد می گیرید.    افتاده 

 

 گفتم:  

 به هر حال این جمله از دهانِ شما بیرون آمده است. این طور نیست؟  -

 

 فرمود:  

 اگر بگویم   لا اله    الا الله ) بجز الله    هیچ خدایی نیست(، شما چگونه این گفتۀ مرا برای دیگران نقَل    -

 می کنید؟  

آیا  حق دارید فقط بخشِ لا اله )هیچ خدایی نیست( را به عنوانِ عقیدۀ من برای دیگران بازگو کنید؟ آن هم  

 به این دلیل که این کلمات را من گفته ام.  
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 آیا این کارِ شما جفَا در حقِ من نیست؟

 

 سرم را پایین انداختم و با شرمساری گفتم:  

 بلی.   -

 گرچه این کلمات از دهان شما بیرون آمده اند ولی کُلِ گفتۀ شما نبوده اند.  

بزرگی را مرتکب می شوم    گناه اگر فقط نیمۀ اولِ گفته تان را به عنوان اعتقاد تان برای دیگران بازگو کنم،  

 قرار می دهم.   خداناباوری و  اِلحاد  چون، با تقطیعِ کلامتان، شما را در معرضِ تهُمَتِ

 و به همین خاطر 

   در دنیا و آخرت، مدیونِ شما خواهم شد. 

 

 فرمود:  

   در بیانِ ایرادتان هم، شما این جملۀ بسیار مهم و تعیین کننده در گفتۀ مرا  نادیده گرفته اید که -

 .خلقت از طریقِ ایشان ادامه یابدرا به مادران ارزانی داشته که  سعادتاین   آفریدگارِ متعال

 

 کمی مکث کرد و آنگاه افزود:  

 ست:       " او"سنتِ لایزالِ ، که همان عدلپس به حکمِ  -

  حق،  سعادتِ خدادادیدست یافته اند و هم به این    فطرت، هم به  "او"مادرانِ راستین ،که، به خواستِ  

 از آن جای گیرند. بالاتربهشت، بلکه  آستانۀدارند که نه در 

     

 **** 
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 پرسیدم: 

 چگونه می توانم غریزه ام را به فطرت تبدیل کنم؟  کم سعادت و  معمولی منِ  -

 فرمود:  

   رسید ولی می توان از طریقِ غرایز به فطرت   مبدل نمی شود غریزه به فطرت  -

 یعنی  

 می توان کاری کرد که فعالیت هایِ غریزی، به تدریج، جایِ خود را به فعالیت هایِ فطری بدهند، و  

 در زندگیِ انسان، نهایتاً، فطرت جایگزینِ غریزه شود. 

 به بیان دیگر  

 . گونۀ شخصیتیِ فطری بر جایِ گونۀ شخصیتیِ غریزی بنشیند

 

 پرسیدم: 

 ؟ فطریدارم یا شخصیتی   غریزیاز کجا بدانم که  من هم اکنون شخصیتی   -

 فرمود:  

 آیا تا به حال در یک آزمونِ روانشناسی در بارۀ گونه های شخصیتی شرکت کرده اید؟   -

 گفتم:  

 آری.   -

 پرسید: 

آیا هیچگاه هنگامِ پاسخ دادن به سؤالاتِ پرسشنامه یا به پرسش هایِ روانشناس، نکته ای یا واقعیتی را    -

 نگه داشته اید؟  پنهان 
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 گفتم:  

 خیر.  -

 پرسید: 

 چرا؟   -

 گفتم:  

ضرورتِ تام دارد،    صداقتدر پاسخ به سؤالاتِ مُندَرج در پرسشنامه ها یا به پرسش هایِ روانشناس، داشتنِ    -

 گمُراه می شود.   آزمونگرچون در غیر این صورت 

 فرمود:  

 آری. در چنین آزمونی، اگر کسی در پاسخگویی به سؤالات صادق نباشد، درست مثل این است که   -

او قبل از مراجعه به پزشک دارویِ تَب بُر بخورد و واقعیتِ تب داشتن اش، یعنی یک نشانۀ مهمِ ناخوشی، را از  

 دهد.   سوقکند و ذهنِ او را به سویِ تشخیصِ نادرستِ بیماری اش کِتمان طبیب 

 

 افزود:  

حالا من هم پرسش هایی را مطرح می کنم تا، بر اساسِ جواب هایِ شما، بتوانم بگویم که شخصیتِ کنونیِ    -

 تان غریزی است یا فطری.  

 ای که طرفدارش بودید به آن ها پاسخ دهید. صداقت لطفاً با همان 

 نکنید جواب هایی بدهید که موردِ پسندِ من باشند. سَعی 

 

 به شوخی گفتم:  

 ام را خواهم کرد!  سَعیچَشم.    نهایتِ  -
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 **** 

 

 پرسید: 

کمیاب    قرار است اگر با خبر شوید که یک قلم کالایِ بسیار ضروری برای زندگی، مثلاً یک نوع مادۀ غذایی،    -

 شود شما چه خواهید کرد؟ 

 :  پاسخ دادم

،  جایی مناسب، تا آن جا که بتوانم، از آن نوع کالا می خَرمَ و، در فروشندۀ آشنابه بازار می روم و از یک  -

 نبَود یا کمبودِ آن را نداشته باشم. دغدغۀدر منزل نگه می دارم تا، دستِ کم برای مدتی، 

 فرمود:  

 ولی ممکن است آن کالا بعد از مدتی کهنه و فاسد شود.   -

 گفتم:  

 فکرِ آن جا را هم کرده ام.   -

 ، می فروشم.  به بهَایِ بالاترآن ها را قبل از انقضایِ مدت شان، 

 .  نمی گُذارَد زیانی ببینم، تَورَُم و افزایشِ روز افزونِ قیمت ها خوشبختانه

 

 اَبروهایش را در هم کشید و پرسید: 

شما سبب شود که ارزشِ پولیِ مِلک یا طلا و یا ارزهایِ شما، و یا قیمتِ فروشِ کالاهای    تورمِ عزیزِاگر این    -

خواهید    خوشبختی شود، چه احساسی خواهید داشت؟ باز احساسِ    چند برابر موجود در مغازه تان، یک شَبهِ  

 کرد؟ 
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 گفتم:  

مگر کسی هم هست که از افزایشِ ثروتش، آن هم بی آن که در این راه زحمتی کشیده باشد، احساسِ    -

 کند؟  بدبختی

 

 سری تکان داد و فرمود:  

 به عنوانِ آخرین سؤال می پرسم:  -

، جای  کثرتِ جمعیتِ بیماراناگر به فرض پزشک بودید و یک روز می دیدید که در اتاقِ انتظارِ مطب تان، از  

 سوزن انداختن نیست، چه نوع احساسی داشتید؟ 

 گفتم:  در پاسخ 

  مشتری ای که فروشگاهش، و حتی پیاده رُو یِ جلوی مغازه اش، را پُر از    فروشنده   مشابهِ احساسِ شادیِ  -

 می بیند. 

 

 ، مأیوسانه، نگاهی به من انداخت.آن آشنا

 شده ام.  مردود گرچه او چیزی بر زبان نیاوَردْ، ولی دلم گواهی می داد که در آن آزمون کاملاً 

 چون

 را در نگاهِ کسی ندیده بودم.  سَرخُوردِگیو   یأسدر زندگی ام هیچگاه آن همه 

   خیره شد. دور دست هاآرام به طرف پنجره رفت و در سکوت به 

 

 **** 
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 (1( صندوقچۀ غرایز )56)

 

 سؤال کردم:   آن آشنااز 

 چه نُمرهِ ای به من دادید؟  آزمون شما در آن  -

 جواب داد:  

 دارید.   صددرصد غریزیاز نوعِ پاسخ هایتان به همان چند پرسش دریافتم که شما شخصیتی  -

 

 با ناراحتی و دِلخوری پرسیدم: 

 صفِر است؟   فطرتیعنی می خواهید بگویید نمُرۀ من در درسِ  -

 پاسخ دادم؟  صادقانهآیا گناه کردم که به سؤالات تان 

 فرمود:  

 چَنگی به دل نمی زَد و مرا سخت ناامید کرد. پاسخ هایتانتان عالی بود. اما  صداقت  -

 

 گفتم:  

 ولی من فکر می کنم که بیشترِ افراد به سؤالاتِ شما همین جواب ها را خواهند داد.   -

 من هم چاره ای ندارم جز این که  

 .برای بقایِ خودم، مثلِ دیگران تصمیم بگیرم و عمل کنم

 

 با کمی مکَث پرسید:  
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  انسان، که برایِ بقایِ خود بر اساسِ غرایز عمل می کند، می تواند راهِ درستِ زندگی را به  حیوانآیا یک    -

 نشان دهد؟

 گفتم:  

 خیر.   -

   تقلید از حیوانات شایستۀ یک انسان نیست. 

 فرمود:  

 حتی در بین انسان ها هم از هر کسی نباید تقلید کرد. -

هایی که شیوۀ رفتارِ جانورانِ وحشی و غرایزِ آن ها را سرمشقِ زندگی شان قرار داده اند را، تا آن    انسان نما

 جا که می توانید، از زندگی و نیز از ذهن تان بیرون برانید. 

 افزود:  

حتی آن دسته از افرادی که صرفاً بر اساسِ غرایزِ انسانی عمل می کنند نیز الگو و معلمِ خوبی    -

 برایِ شما نیستند. 

 فرا می خوانند درس بگیرید.  رفتارهایِ فطری خود و یا از کسانی که شما را به سویِ  سرشتِ لازم است از 

 

 **** 

 

 گفتم:  

داریم، پس در زندگیِ دنیویِ خود، در   وجوهِ مشترکیبا انسان های کاملاً غریزی   بقابه هر حال ما در امرِ    -

 ، از آن ها تقلید کنیم. باید، و شاید هم می توانیمبرخی زمینه ها، 

 خودتان گفتید که  
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 . چنان در دنیا زندگی کن که گویی برای همیشه زنده خواهی بود

 

 فرمود:  

 کردی و آن قسمت را که به نفعت بود برداشتی.     تقطیع می بینم دوباره گفتۀ من را  -

 افزود:  

 من همچنین گفتم که   -

 چنان به آخرت بپرداز که گویی فردا خواهی مرد 

 و نیز گفتم که اولیایِ خداوند فرموده اند  

 دنیا مزرعۀ آخرت است. 

 در نقلِ گفته های من از قلم انداخته اید   عمداًشما یا این جملات را فراموش کرده اید یا 

 .تا با وجدانی آسوده، زندگیِ مورد علاقه تان را دنبال کنید

 

 ادامه داد:  

 داده شده است؛   دنیا، فرصتِ زیستن در فقط برای یک بارهمیشه به خاطر داشته باشید که به شما،  -

 . جایی برای تفریح و گشت و گُذار، محلِ کاشت برای برداشت در آخرت است؛ نه کشتزاراین 

 ضمناً 

یتان، به جایِ مراجعه به فروشندگانِ آشنا و جستجو برایِ یافتنِ کالاهای    بقاتوصیه می کنم برای تضمینِ تدَاومِ  

 . کمی هم به دنبالِ فطرتِ گمشده تان بگردیدکمیاب، 

   

 **** 
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 پرسیدم: 

 شدند؟ غریزیچه شد که انسان ها   -

 فرمود:  

 افکنده شود.   مُلکِ غریزتاخراج و به  ملکوتِ فطرتاز  آدمسبب شد که   فریب خوردن از ابلیس -

 .  در تمامیِ طولِ تاریخِ بشر، و نیز در زندگیِ یکایکِ انسان ها، ادامه داشته و دارداین ماجرا 

 اما 

را از دستِ   انسان به بندگانِ گرامی اش، که تنها به فرمان او کار می کنند، امر فرموده است تا   رَحمان خدایِ 

 رَهانیده و به جایگاه اصلی اش )ملکوتِ فطرت( باز گَردانند.  شیطان 

 

 گفتم: 

  نمرۀ بهتری لطفاً چند سؤالِ دیگر بپرسید تا شاید در آزمونِ مُجَدَدِ گونه های شخصیتی، این بار از شما    -

 بگیرم.

 فرمود:  

سؤالاتِ بیشتر نیست، چون خوب می دانم که شخصیت هایِ صد در صد غریزی به پرسش  پرسیدنِ  نیازی به    -

 های آزمون چه پاسخی می دهند و در مواردِ مختلف چگونه عمل می کنند. 

 

 گفتم:  

 انتقاد نکنید.  بقاشان برای   تلاشامیدوارم از انسان هایِ غریزی به خاطر   -

 فرمود:  
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ماندن در هستی یک    - پایدار  برای  را    فَضیلت کوشش  آن  نیز   هر موجودی    وظیفۀ است که حتی فطرت 

 می داند.  

 ؛  بقا به هر قیمتیولی وقتی این تلاش جای خود را به 

بلکه یک    فَضیلتمی دهد، دیگر نه یک    نابودیِ دیگرانو یا حتی به بهایِ    زیانِ دیگران به ویژه، بقا به  

 خواهد بود.  یلَت ذرَ

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 فهمید که با یک فردِ کاملاً غریزی سر و کار داریم؟ از کجا می توان   -

 را برایم شرح دهید. ویژگی هایِ یک شخصِ غریزیلطفاً  

 

 فرمود:  

نکنید.    - به زودیعجله  تفاوت های شان،  نیز  و  نیز اشخاصِ فطری،  و  افرادِ غریزی  به    ، دربارۀ خصوصیاتِ 

 برایتان سخن خواهم گفت.   تفصیل 

 فعلاً همین قدر بدانید که  

و در تمامیِ پندارها و گفتارها و کردارهایِ    پنداردمی    کانونِ هستی را    خودیک شخصیتِ صد در صد غریزی،  

موج می زند و یا کمابیش نقش بازی    به صورت خودبینی ها و خود خواهی هاپنداری  خود مِحوَر  تَوَهمُِ  او، این  

 او را تحَتُ الشعُاعِ خود قرار می دهد.   آخرتِ و هم  دنیاو همین امر هم  ،می کند 
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 افزود:  

ی است زنشانۀ بارِدر کلام اش،    منو    خودماستفادۀ فراوان و همیشگیِ یک شخص از واژه های  از این رو،    -

 است. ملو از غَرایز صندوقچه ای مَاز این که او فردی کاملاً غریزی و در واقع 

 

 ادامه داد:  

متُِنَفِر است و تنها    مُنتقَدِانشخصِ کاملاً غریزی آن است که او به شدت از  در    دیگرشاخصِ  یک ویژگیِ    -

 را دورِ خود نگه می دارد.     مُتِمَلِقان چاپلوسان و 

 

 **** 

 

 گفتم:  

اگر به گفتۀ شما، ما غریزی ها از این که موردِ انتقاد قرار گیریم بَدِمان می آید، پس چرا در برابر مان مُوضِعِ   -

 انتقادی می گیرید؟  

 

 در پاسخ فرمود:  

 .  برایِ سرنوشتِ تان در دنیا و آخرت نِگَرانمچون  -

 

 :  از او درخواست کردم

برایم سخن بگویید تا ببینم که    دیگر ویژگی هایِ انسان هایِ کاملاً غریزیدربارۀ   به تفصیلپس لطفاً    -

 چه جایگاهی دارم.  خودِ مندر بین آن ها 
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 فرمود:  

 ؟    من گفتید  ؟خودآه . گفتید  -

 اند و او با آن ها   کلیدهایی در دست شیطان که همچون   دو واژۀ اهریمنیاین  امان از دستِ

لاتِ غریزی، میدانگاهِ زندگیِ آدمیان را جولانگاه خود درِ صندوقچه هایِ غرایزِ را می گشُاید تا تمایُ

  سازَند. 

 

 **** 

 

 ( 2( صندوقچۀ غرایز )57)

 

 گفتم:  آن آشنا به 

شما در موردِ اشخاصِ غریزی چنان سخن می گویید که گویی همۀ آن ها درست مثل هم و به یک اندازه    -

 غریزی اند،  

 حال آن که هر کس خوب می داند که  

یکسان و در یک   ، افراد از نظرِ میزانِ تسلیم شدن و تن در دادن به احساسات و تمایلاتِ غریزی

 .  سطح نیستند

 

 فرمود:  

 حق با شماست.   -

 .تمایز گردندلازم است که اشخاصِ غریزیِ معمولی از اشخاصِ صد در صد غریزی مُ
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 پرسیدم :  

 در چیست؟   تفاوتِ این دو -

 

 :  پاسخ داد

هستی    اولی   - بقیۀ  از  را  که    جداخود  آن  حال  بیند،  را  دومیمی  خود  این،  بر  علاوه  هستی ،     کانونِ 

 می پِندارد. 

بزرگی مَملُو از    دومیاست، حال آن که    انسانیغرایزِ  بسته ای از    اولی غرایزِ  صندوقچه و بلکه صندوقِ 

 است.حیوانی 

 

 افزود:  

  ضمناً -

 که در پیِ تداومِ زندگیِ خود باشند.    به دیگران نیز حق می دهداست، اما  بقایِ خودگرچه خواهانِ اولی 

 البته  

به هر    ،چون  ؛ با دیگران در گیر شودهم ممکن است    اولی،  تعارضِ منافعو یا    کمبود هادر مواقعِ بروزِ  

 حال، او نیز خود را جدا از دیگران می بیند.

 ولی  

 ،  ندارد فقط خودش را کانونِ هستی می پِچون  دومی

کلِ    نابود سازیِ حقوقِ دیگران، و بلکه با  پایمال کردنِ  حتی با    - به هر قیمتی  حق می دهد که،    خود به  

 هایش، دست به هر اقدامی بزند.  خواستهیِ خود و رسیدن به بقادر جهتِ تَداومِ  - هستیِ ایشان 
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 پرسیدم: 

 شما در مورد کدام یک از این دو سخن خواهید گفت؟   -

 فرمود:  

 اگر ویژگی هایِ دومی را خوب بشناسیم، درکِ خصوصیات اولی بَرایِمان بسیار آسان خواهد شد.  -

 ، اختصاص می دهم،  شخص صد در صد غریزی، یعنی دومیبه همین خاطر، من کلام خود را به 

 و لذا فعلاً،  

 . هر گاه از شخصِ غریزی سخن بگویم، منظورم شخصِ صد در صد غریزی است

 

 **** 

 

 افزود:  

قضاوت کنیم،    گفته هایِ خود او ما نباید بر اساسِ  ، کاملاً غریزی  اعمال و ویژگی هایِ فردِدر بررسیِ    -

 نظرِ خود را ابراز نمی دارد.  صادقانه، تقریباً هیچگاه چون او در این زمینه،  

       ؛ شخصِ غریزی همواره نظرات و رفتار هایِ خود را با کلماتِ همه پسند توجیه می کند

 را خورد.  ش ا ه اَلفاظِ فریبندهرگز نباید گولِ  ،از این رو 

 البته  

  نیاتِ   ،به صِراحتاِبایی ندارند از این که، تحتِ عنوانِ صداقت،    به مُرادشان رسیده اندآن افرادِ غریزی که  

 خود را بر زبان آوَرَند. 

 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/110/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/110 نشانی این نوشته 

 

 ادامه داد:  

 در نظر گرفته شوند   با هماعمال و عقاید و نظراتِ یک شخصِ غریزی باید  همۀ  -

 چون  

محتویاتِ صندوقچۀ غرایزِ چنین فردی همگی به هم وابسته اند، از یکدیگر ناشی می شوند، و یا با  

 یکدیگر همَپوشی دارند. 

 

 پرسیدم: 

 این مجموعه کجاست؟ کانونِ  -

 

 فرمود:  در پاسخ 

  این تلاش،  منتها  ؛سرچشمه می گیرند   تلاش برای پایدار ماندن در هستیهمه اجزایِ این مجموعه از    -

 ؛  است ای خود محورانه و به زیانِ دیگران  کوشش

 . قرار داردتوَهُمِ خود محور پنداری  همان   هاکانونِ همۀ آن در و

 

 افزود:  

مختلف    مَقولاتِ، ولی می توان آن ها را در  محتویاتِ صندوقچۀ غرایز مستقل از هم نیستندگرچه    -

 دسته بندی کرد. 

 و،  

 بررسی خواهند شد. به ترتیب، مقولاتِ مزبور مان آتی  گفتگوهایِ، در "او"به خواست و اذنِ  
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 ادامه داد:  

 د کنم و آن این که:  را باید گوشزَ نکتۀ بسیار مهمیولی پیش از همه،  -

  مذَموم و    نِکوهیده که در او دیده می شوند    حیوانی و  صورتِ افراطی  کاملاً غریزی به آن    خصوصیاتِ فردِ 

 اند 

 والا   

  قابل توجیه گاهی    انسان هایِ معمولیدر    ویژگی هایِ غریزیِ انسانیاز    منطقی  و  مُتعادل بُروزِ شِکلی  

 است. 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 از خصوصیاتِ فردِ کاملاً غریزی چیست؟  اولین مقوله  -

 

 فرمود:  

       .مَنِیتَ -

 از همه می داند   برتربافته و  جدارا تافتۀ  خودفردِ صد در صد غریزی، در اثرِ خود محور پنداری، 

 و ضمناً  

 . به رَسمیَت شناخته شودمرتباً تلاش می کند تا از سویِ همگان به این عنوان و در این مقام 

 

 افزود:  
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 است؛   کاملاً مشهوداین کوششِ او در سخنان و اظهار نظر هایش  -

 به صِراحت و یا به طورِ ضِمنی به کار گرفته می شوند.  خودم  و  من  چون تقریباً در همۀ گفته هایش، واژه های  

 

 :  ادامه داد

  نوکِ یک کوهِ یخ در کلامِ شخص صد در صد غریزی، تنها  خودم    ومن    البته، کاربُردِ گستردۀ واژه هایِ  -

 ؛ دیده می شود آباست که بیرون از 

 ،والا

یِ    دریاهمه جایِ  به صورتِ خود بینی، خود خواهی، خود پسندی، و خود مداری در  خود محور پنداری  

 اعمال و افکار و گفته هایِ او موج می زند.      

 

 :  با تعجب گفتم

 ! او؟ اعمال نیکِو  عباداتحتی در  -

 

 فرمود:  

 :او نیز می توان این امر را مشاهده کرد ظاهریِهایِ  نیکوکاری  و ،نماز، دعا، عبادتبلی. حتی در   -

 

 بِمانَد.   جاودانبه بهشت برود و آن جا خودش د برای آن است که نَکُ  عبادت  چنین شخصی اگر

 اهمیتی ندارد.  هیچ بیاید برایش  دیگران این که قرار است در آخرت چه بر سَرِ 

 

 می طلبد.    آمُرزشو تنها برای خودش  خیر می خواهد  خودش فقط برای  عا دُدر 
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دیگران    ، همیشه و همه جا  وِی،نمی بیند و به نظرِ    را گناهکار  خود   ، در هیچ موردی  ، بگذریم از این که او

 مُقَصِر اند. 

 

 افزود:  

 ،  اجرایِ فرمانِ خداوندبرای تهیدستان و یا در  دلسوزی هم می دهد ولی نه از سَرِ  صدقهالبته گاهی   -

 بلکه به خاطر این که   

 را به بهشت می رسانند.   خودِ او ی می بیند که  نَردبِانرا همچون پله هایِ  شانه های خمیدۀ محرومان

 و یا  

 .ندنَاو را مُصادره کُ اموالِبزنند و  شورشدست به   بینوایانروزی  بادامَد که رسَاز آن می تَ

 

 **** 

 

 گفتم:  

برایِ دیگران هم دعا    ، گاهی  ، چنین فردیکه    و به گوشِ خود شنیده ام  ولی من به چشمِ خود دیده ام   -

 و طلبِ آمرزش می کند. 

 

 فرمود:  

 اویند.   خودِ نیستند. بستگان و دوستان و آشنایان   کاملاً غریبه بله. ولی آن دیگران،  -

 را یاری کنند. او ممکن است بعداً رسیده و یا  او خیرشان به  قبلاًآن ها یا کسانی هستند که 
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 افزود:  

 او اگر دقت کنید می بینید که  -

 را هم برای همین افراد می بَرَد.  لیمه وَ و  ذرینَ

می رود، و یا با آن هایی دیدار می کند    خود ، بیشتر به دیدنِ خویشاوندانِ پولدار ترِ  صلِۀ رحَِمدر اجرایِ سنَُتِ  

 کمک کنند.   او هایش به  گرفتاری  در  می توانند که 

 به عیادتِ همین افراد می رَودَ.   بیمارِستاندر  

 بیفُتَد، گورِستانو اگر روزی گُذارَش به 

 می خوانَد.  فاتحهآن جا هم بر سَرِ خاکِ همین افراد 

 

 **** 

 

  ،را می نگریست دور دستبه سویِ پنجره رفت و در حالی که  آرامو با گام هایی   اندیشناک

 ادامه داد:  

 افرادِ کاملاً غریزی چنان رفتار می کنند که    -

 گویی نمی دانند  

یادی از ایشان    تاآن دسته از بیمارانی که کسی به دیدارشان نمی رود و یا درگذشتگانی که کسی را ندارند  

   کُنَد نیز

 . یا طلبِ آمرزش اندو  سخت مُحتاجِ عیادت 

 

 و زمزمه کرد: 
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 ای داده شده،   امان نامهبه ایشان   گویی غریزی چنان رفتار می کنند که  صد در صد افراد 

 و قرار نیست هیچگاه، روزی،  

  گورسِتانو یا زیر خاکِ سردِ    بیمارستان ، بر بسترِ خشُکِ  دیگراننها و چشم به راهِ  شان هم، بیکَس و تَ  خودِ 

 قرار گیرند.  

 

 **** 

 

 ( شاهکارِ سی مُرغ )سیمُرغ( 58)

 

 گفتم:   آشناآن به 

 است؛  مَنیتَدر مجموعۀ ویژگی هایِ یک شخصِ کاملاً غریزی   اولین مقولهفرمودید که    -

وجود    ارتباطی چیست و چه خصوصیاتی را شامل می شود و آیا بین این دو    مقولۀ دومحال مُنتَظِرم ببینم  

 دارد.  

 

 فرمود:  

گاه    اند و یا حتی  مرتبط، با یکدیگر  به طور غیر مستقیمو یا  مستقیماً  این مقولات و خصوصیات، همگی،    -

 قرار دارد.   خود محور پنداری همۀ آن ها  مرکزِمی شوند، ولی در   ناشیاز هم 

 افزود:  

 بیرون می آید. مَنیتَاست که خود از دِلِ  تَکَبُر مقولۀ دوم   -
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 پرسیدم: 

 است؟   خودبینیآیا می توان گفت که تَکَبُر نیز، همچون مَنیَت، نوعی  -

 

 در پاسخ فرمود:  

 هم است؛   خود برتر بینینیست، بلکه گرفتارِ  خودبینیمتأسفانه شخصِ کاملاً غریزیِ متکبر فقط دچارِ  -

 تعجبی هم ندارد؛  

ه  تافت نَشَوَد، یعنی خود را، اولاً،  تکبر  و    منیت ببیند ولی دچار    کانونِ هستی مگر می شود کسی خود را در  

 ؟د دانَنَ دیگران از  برترثانیاً، موجودی   ،بافته و جدا  ای

 

 افزود:  

این  حفظِ  و    این پِنداشتاِثباتِ  ، در جهتِ  برتر می پِندارَد از آن جا که چنین شخصی خود را از همگان    -

 تلاش می کند،  به صورت های مختلفجایگاهِ برترِ خیالی، همواره و  

 مثلاً  

و، در چشمِ دیگران    خاص باشد  با زیاده خواهی و جاه طلبی در زمینۀ مال و مقام و مدرک و غیره می کوشد تا

 قرار گیرَد.   جایگاهِ برتردر    ،و نسبت به آنان

 

 ادامه داد:  

 گرچه    -

 است   خاصِ بد ، بی شک، خیلی بهتر از یک شخصِ معمولیِ خوبیک فردِ 

 اما 
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 جایی ندارد.  خوب بودن  باشد و در مجموعۀ اهدافِ او،    خاص شخصِ کاملاً غریزی همواره خواهان آن است که  

 

 **** 

 

 فرمود:  

 می نامَد  کمال گرایی خود را  برتری جوییِ و   افزون طلبیو    حِرصچنین شخصی همیشه این   -

 اما در واقع، 

  سایرین جایگاه نسبت به    بالاترین   نیست بلکه منظورش از کمال،  قرار داشتن در  کمالِ حقیقی او به دنبالِ  

 است. 

 

 گفتم:  

؛ چون فرد کمال گرا، در نهایت، در بینِ اطرافیانش به بالاترین جایگاه  بین این دو تفاوتی نمی بینممن که    -

 ؛  دست پیدا می کند 

 می شود.  شاگرد اول، دیر یا زود، در کلاسِ خود دانش آموزِ کمال گراهمان گونه که یک 

 

 فرمود:  

باشد؛ آیا بر مبنایِ این رتبه و جایگاهِ    شاگرد اول ولی ممکن است کسی در بینِ تنبل ترین دانش آموزان    -

 اند؟   عالی  اً واقعمی توان گفت که درس هایِش  کاذِب

 گفتم: 

 خیر.  -
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 فرمود:  

جایگاه نسبت  بالاترین  کاملاً غریزی همیشه می خواهد، حتی به شکلی ساختگی و دروغین، به    یک شخصِ   -

 دست پیدا کند،    امروزِ دیگرانبه 

 ولی نمی داند که  

قرار گیرد، این تلاشِ او،    دیروزِ خودش  ، در سطحی بالاتر ازحتی به میزانی اندکاگر بکوشد تا همواره ،  

 والا را نصیبِ ویِ خواهد کرد.   به راستی ، جایگاهی نهایتاً

 

 با تأسف سری تکان داد و افزود:  

 اما   -

 باشد.   شاگرد اولاو ترجیح می دهد در کلاسِ تنبل ها بمانَد، صرفاً به دلیلِ آن که در آن جا می تواند  

 حال آن که  

به    تدریجاًهم که باشد، دیر یا زود    شاگرد آخراگر او به کلاسِ دانش آموزانِ نخبه بپیوندد و، در بَدوِ ورود،  

 سُوق داده خواهد شد. کمالِ واقعی سمتِ 

 

 **** 

 

 فرمود:  

 ای به دُنبال دارد:   مفَسَده بودن،  بالاترین این تلاش برای  -
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شدیدی بین  درگیری  و    رقابتلذا    ،از آن جا که دیگر افرادِ کاملاً غریزی هم همین هدف را دنبال می کنند 

 شان ایجاد می شود؛ 

 زیرا، در هر زمان و در هر گروه،  

 . فقط یک نفر می تواند بالاترین جایگاه را داشته باشد 

 

 افزود:  

، حتی سبقت گرفتنِ بی مورد در حینِ رانندگی، برای شخصِ کاملاً    رقابت و سبقت جویی به مرور این    -

 می شود   ارزش غریزی یک 

 و از آن پس  

 تا رقابتی در کار نباشد تن به کار و تلاش و یادگیری نمی دهد. 

 

 گفتم:  

 می شود.  تعَالیو  رشُدموجبِ  سبقت جوییمی گویند که رقابت و    همهولی  -

 

 فرمود:  

   ممکن است در یک گروه همه اشتباه کننداما تجربه نشان داده است که گاهی  -

 ضمناً 

 شود   رشدموجبِ   رقابت گرچه ممکن است، در برخی موارد، 

 ولی  

 است، و نه رقابت و سبقت جویی در هر زمینه ای.  سبقت در خیراتمی انجامدَ  تعَالی آن چه که به 
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 گفتم:  

 اند.جنِس به هر حال این دو از یک  -

 فرمود:  

 نکنید؛ این دو یکسان نیستند، اشتباه  -

است و نه سبقت جویی در دنبال    خیر رسانی به جمعپیشی گرفتن از دیگران در امرِ    سبقت در خیرات 

 .  دیگران، آن هم به زیانِ خودشخصیِ  کردنِ منافعِ

 افزود:  

ساحتِ فطرتِ پاکِ  است، حال آن که اولی با    وادیِ غرایزِ پلیدِ حیوانی نام دارد و متعلق به    رقابت دومی    -

 مرتبط است.  انسانی

 

 **** 

 

 ادامه داد:    

 ها را از دست می دهد. فرصتاز سوی دیگر، فردِ کاملاً غریزی بسیاری از  -

 حال آن که به فرمودۀ اولیایِ خدا 

   فرصت ها چون ابرِ بهَار در گُذَرَند و از دست دادنِ آن ها موجبِ غم و اندوه می شود. 

 

 پرسیدم :  

 چه فرصت هایی از دستِ چنین فردی می روند؟  و چرا؟  -
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 پاسخ داد:  

 ش نمی داند . خودرا بپَِذیرَد، چون آن را در شأنِ   لیوانِ نیمه پرحاضر نیست یک   هرگز چنین فردی  -

 می دَودَ ولی آن را به دست نمی آوَرَد.   لیوانِ سَر پُراو تمامِ عمر به دنبالِ 

بیافرینَد و به همین دلیل، تقریباً در هیچ جا، کار در خورِ توجهی انجام    شاهکارهمواره بیهوده می کوشد تا  

 تنها به خیال پردازی و بطالَت می گذَُرانَد. نمی دهد و عمرش را 

 . پرندۀ معمولی دیده شود و نه یک   سیمُرغهمواره تلاش می کند تا در چشمِ دیگران  

 

 افزود: 

 از یاد می بَردَ که   چنین کسی -

است که یک عُمر به دنبالش بوده و آن دو لیوانِ نیمه پُر، در کنارِ هم، معادلِ همان لیوانِ سرَ پُر ی  

 را نیافته است 

 و

اند و تنها در این صورت می توانند،    سیمرغِ واقعی، یک  بالقوه ،    در کنارِ هم   ،متحدمعمولیِ    سی مُرغِ 

 رینند. بیافَ شاهکار، به راستی و   بالفعل

 است. اهدافِ حقیقیِ انسانیبرای دستیابی به   ماندن و متحد  بودن، متحد شاهکارِ راستین 

 

 خیره شد و زیرِ لَب فرمود:  دور دستهمچون همیشه، به  ،آن آشنا

 

 ، جمعِ یگانه و یکدستِ آدمیان ی است که آرزومند و جویایِ اهدافِ والایِ انسانی اند؛  سیمرغِ حقیقی
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 حال آن که  

  افسانه ای بیش نیست؛سیمرغِ خیالی، 

 افسانه ای است فریبنده برایِ دلخوش و سَرگَرم نمودنِ انسان ها، 

 تا از آفرینشِ شاهکارهایِ راستین بازمانَند. 

 

**** 

 

 ( پلنگِ ابَلَه 59)

 

 فرمود:   آن آشنا

شخصِ صد در صد غریزی، حتی در مواردی که به خوبی می داند که در بالاترین جایگاه نسبت به سایرین    -

 قرار ندارَد، سعی می کند، به دروغ، درستیِ این ادعایِ خود را به دیگران اِلقا کند.  

 لذا

 می نماید.  تَحقیر، و دیگران را  عریفتَمرتباً از خودش  

 

 افزود:  

می شود این امر برایش    بدگوییدارد، و نیز وقتی می شنَوَد که از دیگران  غیبت کردناو علاقۀ خاصی به  -

 لذت بخش است. 

است، و اگر کسی از او و یا از کارَش    انتقاد ناپذیربه شدت    خود او در حالی که همواره از دیگران انتقاد میکند  

 کوچکترین ایرادی بگیرد بسیار خشمگین می شود و، گاه برایِ همیشه، شخصِ مُنتقَِد را از خود می رانَد.  
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علاقه و توجه نشان می دهد و سعی می کند که، به هر قیمتی، آن ها را دور و بَرِ    چاپلوسان او، بر عکس، به  

 خود نِگهَدارَد.  

 

 ادامه داد:  

، و با هر کس و یا هر چیزی که جایگاهِ خود پنداشته اش  سازَداو سخت می کوشد تا نقاطِ ضعفش را پنهان  -

 را در مَعرضِ خطر قرار دهد، به شدت مقُابِلِه و بَرخورد می کند.

 

 گفتم:  

سخن می گویند و یا در نکوهشِ شهرت و    فروتنانه دربارۀ خودشان    این گونه افرادولی، خیلی وقت ها،    -

 ن می دهند. خَستایشِ گمنامی دادِ سُ

 

 فرمود:  

  همۀ این شکسته نفسی ها، دروغین و ریاکارانه اند.  -

  عالی مقامو    خاصچنین رفتار می کنند تا مخاطبان در پاسخ بگویند که اصلاً چنین نیست و شما فردی  

 .د هستی

 و افزود:  

  خود در آغاز نطقِ شان در بارۀ مَذمتِ شهرت و مَدحِ گمنامی، هیچگاه از یاد نمی برند که    این گونه افراد   -

 ن دَهنَد.خَدادِ سُ فروتنانه، به قولِ شما، خودکُنَند و دربارۀ سجایایِ منحصر به فردِ    مُعرَِفیرا به طورِ کامل 

 

 اند.   گِدایی تَمجیداینان همواره به دنبالِ 
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 **** 

 

 پس از اندکی مکَث، فرمود:  

 شکلی بارز از تلاشِ شخصِ کاملاً غریزی برای نِیل به بالاترین جایگاه است.  ،شهرت طلبی -

 های مختلف، است.  زمینههای گوناگون و در    صورت، آن هم به  خودنماییو عَیان ترین جلوۀ شهرت طلبی،  

 

 پرسیدم: 

 مثلاً به چه صورتی و در چه زمینه ای؟  -

 

 در پاسخ فرمود:  

به دیگران    خیرشگرچه فردِ صد در صد غریزی، در حالتِ عادی، بسیار خسَیس و بخیل است و حاضر نیست    -

 برسد، 

 ولی  

، آماده است تا به شکلی خودنَمایانه، مُسرِفانه، ریاکارانه، و منافقانه تَن به هزینه هایِ  مَعروف شدناو، برایِ  

 هِنگُفت بدهد.

البته تنها در صورتی و به نحوی که موجبِ  دَاو، در این راه، حتی از صَ قه و کارِ خیر نیز استفاده می کند؛ 

 اش شود.   شهُرَت

که نامِ خودش یا یکی از منسوبین اش، به شکلی مستقیم    شَرط می کندمثلاً اگر بپذیرد که مدرسه ای بسِازَد،  

 و یا غیر مستقیم، بر سَر درِ آن مدرسه نوشته شَوَد. 
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 گفتم:  

و بی ثَمَر نیست چون سبب می شود که از این راه به دیگران    بیهوده به هر حال این ریاکاریِ او چندان    -

 ی هم در نظر گرفته خواهد شد. اجَربَرایش، در قیامت،  لابُدی برسد و خیر

 

 فرمود:  

 بلی.    -

 ،  دنیادر 

لباسی که حتی ریاکارانه به یک کودکِ یتیم بَخشیده می شود، او را در سرمایِ سختِ زمستان، به همان اندازۀ  

 هر پوشاکِ دیگر، گرم نگه می دارد  

 ،  آخرتولی در 

 ،  کارِ خیر تنها از پرهیزگاران پذیرفته می شَوَد ، "او"گرچه به فرمودۀ 

 اما در نهایت،  

صاحب اختیارِ مطلق    " او"می گیرد که به ریاکاران پاداشی بدهد یا ندهد، چون    تَصمیم ست که  "او"فقط  

 . است

 

 **** 

 

 پرسید: 
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کند ولی    نیکبه انجامِ کارهایِ    تَظاهُر ،  مردمآیا مَنطقی و مُنصِفانه است که فردی، صرفاً به نیتِ جلبِ توجهِ    -

 اِرسال نَمایَد؟ خداوند صورتحسابِ آن اعَمال را برای 

 

 گفتم:  

 . این شیوه ای بسیار رایج استخیر. اما، ظاهراً،  -

 

 فرمود:  

، اَجری برایِ  آلوده به ریاآن کارِ مفیدِ    بهانۀ، به  رحَمتَو    لُطف ، از سَرِ  "او"، ممکن است  قیامتگرچه، در    -

 آن فردِ ریاکار در نَظرَ بگیرَد؛  

 ولی شاید هم به آن شخص گفته شَوَد که  

خواهانِ توجه    دنیا ، به دنبالِ همان کسانی که در  کورمال کورمالدر آن شُلوغیِ صَحرایِ محشر،    خودش 

 و طلبِ ادعاییِ اش را از ایشان وُصول کند.  ،شان بوده است بِگَرددَ

 

 افزود:  

، کسی قادر نخواهد بود برای دیگری کوچکترین  انسان هایِ عادیالبته در آن اوضاع و احوال، از میانِ    -

 کاری انجام دَهَد.  

 

 **** 

 

 پرسیدم: 
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 با دیگران را نداشته باشد، آنگاه چه می کند؟ رقابتاگر شخصِ کاملاً غریزی، به هیچ وجه، تواناییِ   -

 

 پاسخ داد:  

 کاری نمی تواند انجام دَهَد.  ، کارشِکَنی، و در صورت امکان، حسادتدر این گونه موارد، جُز  -

 افزود:  

 است. رنجِ دائمی   نوعی ای همواره دچارِ  بیچاره چنین شخصِ  -

 

 :  پرسید و 

 قابلِ توجیه است؟   ، هدفِ بیهوده ، آن هم برای دستیابی به یک رنج به نظرِ شما، آیا تَحمَُلِ این همه  -

 گفتم:  

 ی تَن دَر می دهد.  مَشِقتَبه چنین  ابَلَهفقط یک موجودِ به راستی   -

 

 :  سؤال کردبا کمی مکَث 

 وجود دارد؟   ربِکَ تِمُموجودِ  ،آیا در بینِ حیوانات هم  -

 گفتم:  

 ر راه  بُکَمحلۀ ما یکی از آن هاست؛ چون رویِ دیوار هایِ بلندِ کوچه مان چنان با تَ  گربۀآری. و بی شک     -

 است.  پلنگ د که گویی یک  وَمی رَ 

 و افزودم:  

 ، مغرور ترین و متکبر ترین حیوانات است.پلنگضمناً شنیده ام که پسر عمویِ قُدرتمَندِ گربه ها، یعنی  -
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 پرسید: 

 این را از کجا می دانید؟   -

 

 گفتم:  در پاسخ 

می گفت که پلنگ ها، حتی هنگامی که سیر هستند، به حیواناتی که    شکارچیپیرمردِ  سال ها پیش، یک    -

 در کوه بالاتر از آن ها قرار می گیرند حمله می کنند.  

 ببینَد.  بالاتر از خودبه گفتۀ او، پلنگ، به خاطرِ غرُور و تکبرش، نمی خواهد کسی را 

تابان را در    هتابی، بر بلندترین صخرۀ کوهستان ایستاده باشد و ماهِ به همین علت، اگر یک پلنگ، در شبی مَ

 آسمان و بر فرازِ سَرَش ببیند به بالا و به سویِ آن می جَهَد تا به خیالِ خود آن را بِدَرَد و یا به زیر کشَِد  

 ش را از دست می دهد.   سقوط می کند و جانَ دره به   خودشولی 

 

 و افزودم:  

 است. مُوجودِ ابلهپلنگ نیز، به راستی، یک  -

 

 **** 

 

 سری تکان داد و فرمود:   ف،، با تأسُآن آشنا

 ر، بی شباهت به عاقبتِ پلنگ هایِ ابله نیست.بِ کَتِسرنوشتِ انسان هایِ کاملاً غریزیِ مُ -

 

 ادامه داد:  
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 متکبر ترین فرد بود.   فرعوندرمیانِ انسان ها،  -

  ، بنشینَد و  عَرشپادشاهی اش، بر    تختِ تر از  فراکه کوشید تا، به زعمِ خود، بسیار  او نیز پلنگِ ابلهی بود  

 رفت. فرو، به قَعرِ دریایی از آتشِ دوزخ "صاحبِ عرش "خُدایی کُنَد، ولی به ارادۀ   ، خودبه خیالِ  

 

 **** 

   

 رازِ سعَادَت( 60)

 

 فرمود:  آن آشنا 

       ، است. بسیار افِراطی، آن هم به شکلی  فَرد گراییدر زمینۀ خصوصیاتِ شخصِ کاملاً غریزی،    مقولۀ سوم  -

  من معمولی از آن، لذا همواره برایَش    جزءِ می داند و نه یک    رِ جمعحوَمِاز  آن جا که چنین فردی خود را  

 . مامَطرَح است و نه 

کارِ   و  همکاری  به جایِ  غریزی  کاملاً  خاطر، شخصِ  همین  به  بِتوانَد،  جَمعیو  که  جا  آن  تا   عمل    فَردی ، 

 می کند، و حتی اگر لازم ببیند، رو در رویِ دیگر اعضایِ جمع می ایستَد.   

 

 گفتم:  

می کنند،    شرکت دارند و در کارهایِ گروهی    همکاری ، در بسیاری از موارد، با دیگران  این گونه افرادولی    -

 نه رو در رویِ آن ها. ،دیگر اعضایِ جمع اند  هوادارِ و بیشتر 

 

 فرمود:  
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 بلی.   -

 رویِ خوش نشان می دهد؛  اتحاد و همکاری با سایرین شخصِ کاملاً غریزی، گاهی، به 

برآورده می سازند و نیز صرفاً برایِ رسیدن به  ولی اتحاد و همکاریِ او تنها با کسانی است که نیاتِ او را بهتر  

 نی نیستند. اهدافی است که از طریقِ کارِ فردی دست یافتَ

 

 افزود:  

 سَر می زنََد؛   وی از  ای  رفتارهایِ خود محورانهالبته در داخلِ جمع نیز  -

حرف او باشد و یا    کند و تا جایی به همکاری ادامه می دهد که حرف   ریاست جمع    می خواهد بر   همواره 

 قرار نگیرَد.   اش در تَضاد با اهدافِ شخصی   گروه هدفِ 

جمعِ کاملاً  ، او مُدام به فکرِ آن است که، در اولین فرصت،  همکاریِ ظاهری با دیگرانضمناً، در تمامِ مُدَتِ  

 را ایجاد کند. متعلق به خودش 

 

 ادامه داد:  

کُنَد صرفاً به    جانِبداری در مواردی تصمیم بگیردَ که از دیگر اعضایِ گروه    چنین فردی علاوه بر این، اگر    -

 .  جمع را متعلق به خود می دانداین خاطر است که او 

 را رعِایَت نمی کند؛   اِنصاف او در این هواداری ها هم جانبِ 

با آنان    حق است، حتی اگر    خود  مثلاً در یک منُازعه و یا مُباحثه، او پشُتیبانِ هم ولایتی ها و یا همفکرانِ 

 نباشد، 

 و یا  

 بازی کُنَد. بسیار بداست، هرچند آن تیم  خودی در تماشایِ مسابقات، همواره مشَُوِقِ تیمِ 
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 **** 

 

 فرمود:  

در همۀ زمینه ها، از شخصِ کاملاً غریزی سَر می زَنَد ولی در    ،رفتار هایِ فرد گرایانۀ افِراطیگرچه این    -

 جلوۀ بیشتری دارد:  امور اقتصادی

 است اصلبرایش یک  مالکیتِ فردی و خصوصی ، عَرصهِاین در 

 و  

گُذَشت و ایثارگری امور قرار دارند و    مرکزِدر    منافعِ اشو    خودش در تمامیِ فعالیت هایِ اقتصادیِ او،  

 معناست برایش بی 

 چون قویاً معتقد است که  

 مقولۀ اقتصاد جایی برایِ نازُک دِلی نیست. 

 

 پرسیدم: 

 او چه می شوند و کجا جای دارند؟  دوستانِ پس  -

 فرمود:  

  رفیق   وِی و در نظرِ    رفاقت همان تجارت است. برَایَش  نمی شناسَددوستی و رفاقت را  چنین شخصی    -

 سودی برسانَد.  اوکسی است که به 

 

 پرسیدم: 
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 چه نوع سودی؟  -

 

 :  پاسخ داد

 درآیدَ.  مالیا  پول هر چیزی که در نهایت بتوانَد به شکلِ   -

 ؛ کسبِ پول و اموالِ شخصی برایش هدفِ اصلی اند

ش، را یکی از بارِز ترین راه ها  خودمتعلق به    کاملاً، آن هم به صورتِ  شخصیچون او داشتنِ پول و اموالِ  

 می دانَد.  برتریِ خود بر دیگرانبرای نشان دادنِ 

 

 افزود:  

است؛ چون به زَعمِ او با پول می توان نه فقط    پول پرست به شدت    شخصِ کاملاً غریزی به همین خاطر،    -

 را هم خَرید.  اَفراد بلکه  امَوال 

 .  هرکس قیمتی دارداو  در نظرِ

 . درْوی را به چنَگ آوَ و، با پرداختِ آن،    پیِ بُرد اودیر یا زود می توان به قیمتِ  

 

 ادامه داد:  

 . پول و ارزش یک چیز اندنیست بلکه، در چشمِ او،  چیزِ ارزشمندصرفاً برایش یک  پولضمناً  -

 

 **** 

 

 فرمود:  
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 بیشتر است.   اموالِ و  پول شیوۀ همیشگیِ او برایِ به دست آوردنِ   حرص و زیاده خواهی  -

 د برایش بی اهمیت است. ست آیَنْاین که این دو از چه راهی به دَ

 .  کارمهم است نه  درآمددر نتیجه، برای او 

به بیان دیگر، این که کاری انجام بشَِوَد یا نشََوَد نزَدِ او هیچگونه اهمیتی ندارد؛ کافی است درآمدی به دستش  

 .از هر راه که باشدبرسد، حال 

فعالیت هایِ    را، چه آشکار باشد و چه پنهان،رِباخواری  ی چون    پدیده هایِ اجتماعیِ کثیف از این رو  

 می دانَد.طبیعیِ اقتصادی 

 

 پرسیدم: 

 مشَیِ او چگونه است؟ امَوالدر رابطه با  -

 پاسخ داد:  

   مهم نیست از چه راهی د؛ نفتَبه چَنگ اش بیُ  اقلامیاین جا نیز کافی است که  -

 دارد  طمع به داشته هایِ سایرین او چشمِ 

 خودم هم   مالِ  دیگران؛    مالِ خودممالِ     خودممالِ     شعارِ او این است:  

 توجیه می کند. زِرَنگی را به نام  کلاهبَرداری و  غصَب  او، خیلی راحت و با خیالی آسوده،

       

 **** 

 

 فرمود:  

 یَد طولایی دارد:  توجیهدر    چنین فردیاصولاً  -
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 می نامد. سخت کوشی ، و حرص و افزون طلبی اش را صرفه جوییبُخل و خساستِ خود را 

 

 و افزود:  

 است. تَنبَل اما علی رغمِ سخت کوشیِ ظاهری اش، او موجودی بسیار  -

 

 پرسیدم: 

 در چه زمینه ای کاهِلی می کند؟  -

 پاسخ داد:  

 .تنبلیِ جِسمیدُچار است و هم به  تنبلیِ فکری   او هم به -

 

 گفتم:   تَعَجُب با 

شخصی که از نظرِ فکری تنبل است، از هر گونه تلاشِ فکری و یادگیری می گُریزَد، حال آن که افرادِ کاملاً    -

 یِ موجود پیش می روند.   آخرین یافته ها و شیوه هااند و یا پا به پایِ مُبتکَرغریزی گاه یا خود بسیار 

 فرمود:  

 است.   راه هایِ جدید برای کسبِ درآمدِ بیشترها تنها برایِ یافتنِ    پیشگامیها و    خلاقیت . اما این  آری  -

 

 گفتم:  

 هایِ آشکارِ شخصِ کاملاً غریزی چه می گویید؟  سخت کوشیِ در موردِ  -

 

 فرمود:  
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از او سَر می زَنَد، فقط ناشی از حرصِ پول و عشق به مالِ    حال سخت کوشی هایِ ظاهری او، که در زمانِ    -

 دنیا نیست؛  

، صاحبِ کسب و کاری  آینده معطوف به این هدف است که، هر چه زودتر، در    اش   کنونیِ بلکه تلاش هایِ  

ایشان، بخوردَ و بخوابَد، به گردش برَوَد، و تفریح و استراحت    استثمارِ، از راهِ  اوکار کنند و    دیگراند که در آن  وَشَ

 کُنَد.

 

 افزود:  

 .نامَد  برای آنان میپَهن کردنِ سُفره را لُطف در حقِ دیگران و    اِستثِمارالبته او این   -

 

 **** 

 

 گفتم:    پَرخاشگرانه 

  فَریبدیگران را    مَکارانهو    ماهِرانه پس، در واقع، شخصِ کاملاً غریزی با این گونه توجیهات می کوشَد تا    -

 دهد.

 

 فرمود:  

 هیچگاه به این گونه اشخاص دُشنام ندهید و ناسزا نگویید،   -

 اند؛   گِرِفتار و   بیمارنیستند بلکه  گُناهکاراینان 

 ترین اَمراض برای نابودسازیِ دنیا و آخرتِ انسان هاست.  مهُلِککه از   ؛اند  بیماریِ نادانیگرفتارِ 
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 کوشید تا دلسوزیِ بیشتری را نسبت به اشخاصِ کاملاً غریزی در من بَرانگیزَد:   آن آشنا آنگاه 

 

 فرمود:  

زیرک تر از دیگران  ضمناً بد نیست بدانید که یک شخصِ کاملاً غریزی، علی رغمِ داشتنِ این تصورِ واهی که    -

 .  گول بخورَد، به سادگیممکن است،  خودش ، و عقلِ کُل است

به نادرُُستکاری و چاپلوسی، به دروغ، وانمود    مُبتلا، کافی است که یک مشُت افرادِ  این گونه افرادبرای فریبِ  

 کنند که یار و کنارِ او هستند و او را به عنوانِ رهبر و فردِ برتر از خود قبول دارند.

 

 با لَحنی اندوهگین افزود:  

، سرنوشتِ مَحتومِ کسانی  "به حق"این نوع فریب خوردن ها همواره در کمین و، گاهی هم شاید    -

 است که خود را زِرَنگ تر از دیگران می پِندارَند.  

 

**** 

  

 ادامه داد:  

 که   این نکتۀ بسیار مهم را گوشزَد کنمیک بارِ دیگر لازم است  -

  مذَموم و    نِکوهیده که در او دیده می شوند    حیوانی و  صورتِ افراطی  خصوصیاتِ فردِ کاملاً غریزی به آن  

 اند 

 والا   
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  قابل توجیه گاهی    انسان هایِ معمولیدر    ویژگی هایِ غریزیِ انسانیاز    منطقی  و  مُتعادل بُروزِ شِکلی  

 است. 

 

 گفتم:  

 برَایَم بیشتر بگویید.، بیماریِ مَرگبارشان، آن  نادانی لطفاً در موردِ  -

 

 فرمود:  

،  خود نسبت به    نادرست از یک نگاهِ    همگی سَر می زَنَند،    اشخاص کاملاً غریزیاخلاقی که از    رذائلِ این     -

 ناشی می شوند.   جایگاهِ خود در هستی، و  هستی

 .  اِنحِرافیو   طلَ غَیعنی از یک جهان بینیِ  

 

 افزود:  

 و در مقابل،   -

 ند.بَر می آیَ درست دیده می شوند از یک جهان بینیِ   انسان هایِ فطریاخلاقی که در  فضائلِ همۀ

 

 **** 

 

 ادامه داد:  آن آشنا 

 ، راجع به  گفتگو هایِ آتی، در  "او"به خواست و اذنِ  -

  ،رذائلِ غریزیزیربنایِ شان، و مقایسۀ آن ها با  جهان بینیِ درستِ و  فضائلِ فطری 
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 و نیز  

شیوۀ سُلوک برای بازگشت به بهشتِ سرشت  ، که همان نحوۀ جایگزین نمودنِ فضائل به جایِ رذائل

 است، 

 به تفصیل، برایِ شما سخن خواهم گفت.  

 

 فعلاً به بیانِ این دو نکته بسََنده می کنم که  

 است. نگاهِ توحیدی به هستیجهان بینیِ انسان هایِ فطری، 

 و  

فضائلِ برآمده از آن، رازِ نِیل به سعادتِ حقیقی در دنیا و آخرت جهان بینیِ توحیدی، و عمل به  

 است. 

   

 **** 

 

 پایانِ فصلِ چهارم 

 

 ادامه دارد .......... 
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